
  ماه در آب
 محمد یعقوبی: نویسنده

850701 

1

  :ها شخصیت

  ، سی و یک سالهسودا آی

  . سالهنه، سودا آی دختر ،باران

   سودا آی مادر ،لیلا

  ، بیست و هشت سالهسودا آی برادر ،آروین

  ، بیست و شش سالهسودا آی خواهر ،آلما

   ، سی و نه سالهسودا آی شوهر سابق ،مازیار

  ، سی و پنج سالهسودا آی شوهر کنونی ،بهرام

  ، بیست سالهکار خانه خدمتو پرستار مادر ، نگار

  )در بیست سالگی  ( صدای باران

  

  .ها با قلم متفاوت مشخص شده است های درونی شخصیت حرفجاهای متن  در برخی *
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  )آپارتمانی دو خوابه در تهران :  مکان (

1.    

  . )شود  صدای باران در تاریکی از باندهای صدای صحنه شنیده می (

وقتی پام رو . م به خاطر مرگ مادرم اومده. م ایران  سال برگشته7بعد از : صدای باران

باورم . م سرازیر شد م شروع کرد به لرزیدن و اشک اختیار تن گذاشتم توی خونه بی

مامان : اختیار صداش زدم که پام رو گذاشتم توی خونه بی همین. شه مادرم مرده نمی

  .سلام مامان: اختیار گفتم بی. الی بوداتاق خ. ش رفتم توی اتاق. جایی دونم که این می

  

2.  

بینیم که دارد شمع و   را میسودا آی. شود ی کبریتی روشن می صحنه در آغاز با شعله( 

چند تابلوی نقاشی بر  .شود نور صحنه آهسته آهسته روشن می. کند عود روشن می

 سودا آی .شود روی دیوارهای خانه آویزان است و دو تابلو روی دو سه پایه دیده می

در وسط . ای هست رویش آینه روی میز روبه. تنها پشت میز ناهارخوری نشسته است

  .)زند رو به آینه حرف میسپس . خواند  آوازی می سودا آی. سوزد میز عود می

. با توام! سودا آیخواستی حرف بزنی؟  چرا ساکتی؟ مگه نمی. خب؟ حرف بزن: سودا آی

  . ت باشه خیلی وقت نداریم فقط حواس. منتظرم. جا نشستی که حرف بزنی تو این

  ) مکث  (
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م ئه چون این احساس  خواد بدونم چه م می خیلی دل. م دونم از چی ناراحت نمی: سودا آی

   .قدر من رو رنج بده باید یاد بگیرم نذارم هر چیز نامعلومی این. معنا ست ناراحتی بی

  

3.   

  . )ی از باندهای صدای صحنهصدای باران در تاریک. شود  صحنه تاریک می (

. افتم که رفته بودیم کنار دریا کنم یاد روزی می هر وقت به مادرم فکر می: صدای باران

تنها حیوونی بود که ازش . کردم ماه یه حیوون ئه فکر می. من خیلی کوچیک بودم

ز ترس من ا. کرد مهم این بود که پارس نمی. کردم چه حیوون ساکتی فکر می. ترسیدم نمی

کنن و توی رویاهام ماه  م می ها دنبال هام سگ هنوز هم توی کابوس. ها ارثی ئه سگ

. رسه م نمی ش کنم ولی دست خوام نوازش من ماه رو نشون دادم گفتم می. وجود داره

هام رو  دست. ش کن نوازش: م داد گفت ماه رو توی آب نشون. مادرم من رو برد توی آب

تر تابلوهایی که کشیده  بیش. مادرم نقاش بود.  داشتلذت عجیبی. توی آب فرو بردم

من . یعنی ماه در آب. سودا بود اسم مادرم آی. ش خاطر اسم توشون ماه هست، حتما به

م رو به  گی ی بچه تر از همه دوست دارم شاید چون اون خاطره یکی از تابلوهاش رو بیش

. ن هم تا کمر توی آب ایستادهروی  توی این تابلو یه زن و یه مرد روبه. آره یادم می

کنم این تابلو  فکر می.  یکی به ماه توی آب شون به ماه بالای سرش خیره شده، اون یکی

  . ی ما  همه شاید هم داستان زندگی. داستان زندگی خودش و بابام ئه

  

4.   
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در وسط میز عود . زند  حرف می  آینه  تنها پشت میز ناهارخوری روبههمچنانسودا  آی( 

  .)سوزد  نان میهمچ

ی   همه. ها روی اقیانوس شناورن ها، آپارتمان ها، مغازه ی خونه خواب دیدم همه: سودا آی

یه اتوبوس دیدم پر از . ها روی آب اقیانوس در حرکتند ها، موتور و دوچرخه ماشین

من فریاد زدم . اتوبوس جلو رفت، کمی جلوتر توی آب فرو رفت. های شاد و خندان آدم

. خوان خودکشی کنن ها می اون: م گفت یکی به. شن دارن غرق می. ها رو نجات داد نباید او

کمی جلوتر . ها کمی بعد جزئی از قطرات آب اقیانوس شدند اون. از مرگ خودشون شادن

یکی . خواستم نجاتش بدم که غرق نشه می. زد زنی رو دیدم که توی آب دست و پا می

از مرگ خودش . خواد خودکشی کنه اون زن می. دشاون رو بذار به حال خو: م گفت به

ش   به. خودم بودم. م برگشت ش رو گرفتم به طرف ستد. رفتم سمت اون زن. شاد ئه

شدن  های دیگه رو دیدم که داشتن غرق می خیلی. م نگاه کردم خند زدم، بعد به اطراف لب

که از مرگ خودشون  ینزدم و از ا خند می شون لب فقط به. شون نداشتم اما دیگه کاری به

  . حال بودم شادن، خوش

  

5.  

  .) صدای زنگ خانه. بینیم که دست و پایش به صندلی بسته شده است لیلا را می( 

  بله؟: لیلا

  جز شما کسی خونه نیست؟. لیلا خانوم: صدای بهرام
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  تو کی هستی؟: لیلا

  . بهرام: صدای بهرام

  بهرام دیگه کی ئه؟: لیلا

  .سودا آیر بهرام شوه: صدای بهرام

  . من تنهام. هیشکی خونه نیست: لیلا

  .کنی لیلا خانوم؟ کلیدم رو جا گذاشتم در رو باز می: صدای بهرام

  تو کی هستی؟: لیلا

  .کنی برام در رو باز می. سودا آیبهرام شوهر : صدای بهرام

  .شناسم من بهرام نمی. ت شناسم من نمی: لیلا

  نگار کجا ست لیلا خانوم؟!  نگار!نگار اون تو نیست؟ نگار: صدای بهرام

  نگار دیگه کی ئه؟: لیلا

شنویم که پیدا ست با تلفن همراه خود  اندکی بعد صدای بهرام را از بیرون می. سکوت( 

  . )زند دارد حرف می

   !سودا آیسلام : بهرامصدای 

گم در رو باز کنه باز  ت می کلیدم رو جا گذاشتم هر چی هم به مامان: صدای بهرام

  . کنه ینم

  .آره تنها ست: صدای بهرام

  . نگار اون تو نیست. نه: صدای بهرام
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  .دونه نگار کی هست این که اصلا نمی: صدای بهرام

  . شویی شاید هم رفته دست. دونم نمی: صدای بهرام

تلفن بزن . داره دیگه ت حتما گوشی رو برمی مامان. تو یه زنگ بزن خونه: صدای بهرام

  . م باز کنهش بگو در رو برا به

  .ش زنگ بزن بگو در رو برام باز کنه به. شناسه من رو طبق معمول نمی: صدای بهرام

  . میرم گی دارم می از خسته. زنی دیگه همین الان زنگ می: صدای بهرام

  . )چندین بار. صدای زنگ تلفن( 

.  ستاسود آی تدختر. زنه تلفن زنگ می. گوشی تلفن رو بردار. لیلا خانوم: صدای بهرام

  .گوشی رو بردار

  . تونم نمی: لیلا

  تونی؟ تونی؟ برای چی نمی نمی: صدای بهرام

  . هام بسته ست دست: لیلا

  )صدای زنگ تلفن همراه بهرام ( 

  !الو: صدای بهرام

  . و پاش بسته ست گه دست می: صدای بهرام

  . دونم من چه می: صدای بهرام

آرم در رو باز  گوشتی می  ماشین یه پیچرم از توی الان می. نگران نباش: صدای بهرام

  . خداکنه فقط نگار در رو قفل نکرده باشه. کنم می
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  .خداحافظ. زنم، باشه باشه زنگ می: صدای بهرام

   

6.   

  . )شود  صدای باران و بهرام در تاریکی از باندهای صدای صحنه شنیده می (

  از نگار خبر دارین؟: صدای باران

  .کنه جا رو تمیز می آد این  میماهی یک بار : صدای بهرام

  مگه ازدواج نکرد؟: صدای باران

  .سه تا هم بچه داره. چرا ازدواج کرد: صدای بهرام

  .ی کسی کار کنه خواست ازدواج کنه که دیگه مجبور نباشه توی خونه  می: صدای باران

  . با یکی مثل خودش ازدواج کرد. با اون ازدواج نکرد: صدای بهرام

  

7.  

  . )دارد بهرام گوشی را برمی. تلفن زنگ می زند. کند ت و پای لیلا را باز میبهرام دس( 

  !الو: بهرام

  دست و پای مامان واقعا بسته بود؟: سودا آیصدای 

  . دست و پاش به صندلی بسته بود. آره: بهرام

  . شاید این اولین بار نیست که دست و پاش رو بسته! ی احمق دختره: سودا آیصدای 

  . ه شایدآر: بهرام
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شاید این کار هر روزش . فهمیدیم که اومدی خونه ما نمی اگه تو نمی: سودا آیصدای 

خواست  لابد می. م زنگ زد م زنگ بزنی نگار از خونه به که تو به ده دقیقه قبل از این. باشه

  .زنگ بزنه که دیگه من زنگ نزنم و بره بیرون

  .آره حتما: بهرام

  .به مامانگوشی رو بده : سودا آیصدای 

  . )دهد به لیلا گوشی را می( 

  .خواد باهات حرف بزنه می. سودا آیدخترت ئه، . بیا لیلا خانوم: بهرام

  الو؟: لیلا

  .ت برم قربون. سلام مامان جان: سودا آیصدای 

  .سودا آیم ئه  گشنه: لیلا

 پات ت خوب ئه مامان؟ دست و حال. ت غذا بده گم به الان به بهرام می: سودا آیصدای 

  کنه؟ درد نمی

  .م ئه ولی گشنه. نه: لیلا

  .گوشی رو بده به بهرام: سودا آی

  . )آید تو نگار می. شود  در باز میسودا آیزمان با حرف بالای  هم( 

  . )گیرد لیلا گوشی را به سمت بهرام می ( 

  . سلام: نگار

  برای چی دست و پاش رو بستی؟: بهرام
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8.   

  )ر  و نگاسودا آیبهرام، لیلا، ( 

  برای چی دست و پاش رو بستی؟ کجا رفته بودی؟: سودا آی

  تون بگم برای چی رفتم بیرون؟ شه درگوش می: نگار

   .بفرمایید: سودا آی

  . م ئه  من گشنهسودا آی: لیلا

  . )زند ش را می  حرفسودا آینگار در گوش ( 

تونستی  می)  نگار رو به. (  آرم الان برات غذا می. باشه مامان جان. دروغ نگو: سودا آی

  . زنگ بزنی سوپرمارکت سرکوچه بیارن خونه تحویل بدن

  . شد آخه روم نمی: نگار

  .کنی آخرین باری باشه که همچین کاری می. مردگی نزن خودت رو به موش: سودا آی

  .شه دیگه تکرار نمی. چشم: نگار

  . م ئه  من گشنهسودا آی: لیلا

ت اومد دست  طور دل چه. آرم الان برات غذا می. رمت ب قربون. باشه مامان جان: سودا آی

  و پاش رو ببندی؟

  ؟سودا آیاون دست و پای کی رو بست : لیلا
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9.    

  . )شود  صدای باران در تاریکی از باندهای صدای صحنه شنیده می (

شون دارم ولی تو  خواست نگه م می خیلی دل. های مادرت ئه این یادداشت: صدای بهرام

  .بگی نهحق داری 

  .خواد پیش خودم باشن م می ش دل شین راست اگه ناراحت نمی: صدای باران

  .م بمونه خواد یکی دوتا از تابلوهاش پیش م می فقط دل: صدای بهرام

  .  ئه که اشکالی ندارهعلومم: صدای باران

   .تونم بدون مادرت توی این خونه زندگی کنم نمی. از این خونه برمخوام  می: صدای بهرام

  

10.  

روی بوم نقاشی سرگرم   روبهسودا آی. دهد  نگار در اتاق پذیرایی دارد به لیلا غذا می(

  . )کار است

  .ت ئه خیلی نگران. م زنگ زد مادرت امروز به: سودا آی

  .ی نگرانی مجسمه. جوری ئه م همین از وقتی که یادم ئه مامان: نگار

گی  قرص ضدحامله. پیدا کردهگی  ت قرص ضدحامله گه توی کیف مادرت می: سودا آی

  کنه نگار؟ کار می توی کیف تو چه

  کنه؟ کار می گی توی کیف تو چه قرص ضدحامله! ای وای: لیلا

  . کنم برای موهام استفاده می: نگار
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  باور کنم؟: سودا آی

  .گه ورپریده دروغ می: لیلا

که جلوی م به موهام نز با سرنگ میکنم  میرو توی آب حل گی  ضدحاملهقرص : نگار

  .م یاد داده هام به یکی از دوست. مریزش موهام رو بگیر

  کنی؟ ت مدام دعوا می چرا با مامان: سودا آی

زنه غرمی زنه خب من هم قاتی  زنه غر می هی غر می. کنه همیشه خودش شروع می: نگار

  .  گیره م ایراد می کنم به هر کاری می. کنم دیگه می

  . شی  به خیر نمی تمادرت رو اذیت کنی عاقب: لیلا

  .دوست پسر هم که داری: سودا آی

  :...نگار

فکر کنم دست و پای مامان رو بستی رفتی بیرون چون با اون سرکوچه قرار : سودا آی

  آره؟. داشتی

 : ...نگار

  .ازت سوال کردم: سودا آی

  .بله: نگار

  م دروغ گفتی؟ چرا به: سودا آی

  .ینترسیدم باهام دعوا کن می. ببخشید: نگار

  خوای باهاش ازدواج کنی؟  گه می مادرت می: سودا آی
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قدر هم بگم اگه ازدواج کنم تنهاش  هر چه. ترسه من ازدواج کنم تنها بشه م می مامان: نگار

  .کنه ذارم باور نمی نمی

  

11.  

  )شود  از باندهای صدای صحنه شنیده میو بهرام صدای باران . صحنه تاریک است( 

  . ی شما نوشتم ی از اون روزهای خودم پیدا کردم که دربارهیه یادداشت: بارانصدای 

  ی من؟   درباره: صدای بهرام

  خواید براتون بخونم؟ می. آره: صدای باران

  . آره: صدای بهرام

زنن صدای  خدایا شنیدی؟ بین این همه آدم که با هم حرف می. ترسم می: صدای باران

خواهش . ش نیست ش ئه حالی  گرموقتی. ش عصبانی نشو بابام رو شنیدی؟ از دست

خوام یه  می. ت زد عصبانی نشو های بدی به ها باز هم حرف کنم اگه بابام توی این روز می

  شه کاری کنی هوا یه خورده خنک شه؟ می. خواهش دیگه هم ازت بکنم

شه بزرگ  باورم نمی. تو برای من همیشه همون باران کوچولو هستی: صدای بهرام

 گفتی اخم نکنم؟ م می هیادت ئه ب. شدی

 

 . )خواند بهرام دارد روزنامه می(  .12

  !بابا: باران

  . ) دهد بهرام سرگرم خواندن روزنامه است و پاسخی نمی( 
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  !بابا: باران

  بله؟: بهرام

چرا موقع خوندن روزنامه اخم ) سکوت ( کنی؟  چرا موقع خوندن روزنامه اخم می: باران

  کنی؟ می

  .ون خبرهای خوبی توی روزنامه نیستشاید چ. دونم نمی: بهرام

  . خب روزنامه نخون بابا: باران

  .شه نخونم نمی: بهرام

خونی  اصلا برای چی روزنامه می) سکوت ( خونی؟  اصلا برای چی روزنامه می: باران

  بابا؟

  ! باران جانخوام بدونم چه خبر ئه می: بهرام

حال  خوش) سکوت . (  خبر ئهحال باش که می فهمی چه خوش. پس اخم نکن بابا: باران

  .باش که می فهمی چه خبر ئه

  . )دهد ی خود را هنگام خواندن به شکل تصنعی و مضحکی شاد نشان می بهرام قیافه( 

  .تونه بشه این جوری خوب ئه، ولی بهتر هم می. آره: باران

  . )زند خند می آمیزتر لب بهرام اغراق( 

  . کنم بهتر از این هم بتونیفکر . الان بهتر شد): خندد می( باران 

  . ) کند اش را کاملا مضحک  می بهرام قیافه( 

 . خیلی خوب ئه. خیلی خوب ئه بابا. آره. ) خندد می(  باران
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13.  

  . )شود  صدای باران و آلما در تاریکی از باندهای صدای صحنه شنیده می (

  . باران عزیزم: آلماصدای 

  . براتون تنگ شده بودم  قدر دل چه. خاله آلما: صدای باران

  .م ئه  گشنهسودا آی: صدای لیلا

  . نیست مامانسودا آیاین که : صدای آلما

ت یه ذره شده  های مهربون م برای این دست  دل.م مامان بزرگ  باران من: صدای باران

  . بود

  .سودا آیم ئه  گشنه: صدای لیلا

  .  شدیسودا آیتو خیلی شبیه . حق داره: صدای آلما

  .سودا آیم ئه  گشنه: یلاصدای ل

  . م مامان بزرگ من باران: صدای باران

     

14.    

  . کشم خودم رو می: آلما

  چی شده آلما؟: سودا آی

زنم  ش زنگ می به موبایل. دونم کجا ست نمی. یه ماه ئه نیومده خونهتر از  بیش: آلما

. خوریم رد هم نمیم گفت ما به د دیگر رو دیدیم به آخرین باری که هم. ده م رو نمی جواب
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. قیمت کلی پول خرج لباس کردم های گران رفتم بوتیک. کار باید بکنم دونستم چه من نمی

اون هم درست موقعی که مامان .  زیر خریدم های لختی برای توی خونه، کلی لباس لباس

کنم  وقتی به اون روزها فکر می. توی بیمارستان بستری بود و به پول احتیاج داشت

کلی پول خرج لباس کردم رفتم خونه . خوره م از خودم به هم می حال. کشم یخجالت م

فقط یه روز که رفتم خرید وقتی برگشتم فهمیدم اومده . ش ولی از اون روز دیگه ندیدم

  .خواب افتادم من از همون روز توی رخت. ش رو برداشته و رفته وسایل

  .ت گفتیم با اون ازدواج نکن  قدر به چه: سودا آی

همین رو داری . گی م می ت به دونم داری این رو توی دل می. م گفتین با اون ازدواج نکنم قدر به چه: آلما

   گی نه؟ می

  .گاه یه گهی بشو بعد ازدواج کن برو دانش. ت اصرار کرد ازدواج نکن قدر بابا به چه: سودا آی

خونم  هات می از چشم. ه یه گهی بشم بعدگا برم دانش. م گفت زود ازدواج نکن قدر طفلکی بابا به چه: آلما

گی نه؟ همین رو  گی نه؟ همین رو داری می همین رو داری می. گی م می ها رو به ت همین داری توی دل

  گی نه؟ گی نه؟ همین رو داری می داری می

  ت زد؟ تو چرا یهو خشک! ت خوب ئه؟ آلما آلما؟ حال: سودا آی

  م زد؟ خشک: آلما

  .ت زد خشکیهو . آره: سودا آی

چند روز پیش که . شم شاید هم دارم دیوونه می. شم فکر کنم دارم مثل مامان می: آلما

هایی رو که خریده بودم پوشیدم،  لباس. آد خونه  میماهانروز تولدم بود مطمئن بودم 

به خدا . م که برگشتی حال ش بگم خوش کنم به ش  آماده بودم وقتی اومد خونه بغل
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حتما من هم عیب و . حتما من هم مقصرم. و با من چه رفتار بدی کردیدونه ت هیشکی نمی

ی حرف  تماشاگر بقیه( . دم م بگی حتما خودم رو تغییر می ایرادهایی ولی اگه ایرادهام رو به

  . )بیند های او را می شنود و صرفا حرکت لب آلما را نمی

    .قدر ساده و احمقی آخه چرا تو این! کوچولو. آلما: سودا آی

زدی فکر : )سودا  ی حرف آلما بلافاصله پس از تمام شدن صدای ذهن آی ادامه  (آلما

  .   ئهماهانکردم 

   

15.  

کردم  خدا خدا می. رفتم روی تخت دراز کشیدم. یه قرص خوردم که بتونم بخوابم: آلما

بعد یهو توی خواب و بیداری صدای زنگ . ش خواب بود بخوابم بعد بیدار شم بفهمم همه

دم از توی چشمی در نگاه کردم دیدم خودش ئه، فکر کردم پس بالاخره برگشته، شنی

م و رفتم در رو باز کردم  سریع توی آینه یه نگاهی به خودم کردم موهام رو مرتب کرده

ولی توی . ها رفتم پایین پله طور سرلخت دویدم توی راه همون. ولی هیشکی پشت در نبود

گفتم شاید وقتی زنگ خونه رو زد تا من رفتم موهام رو با خودم . حیاط هم هیشکی نبود

خوام در رو باز کنم  مرتب کنم و برگردم در رو باز کنم اون فکر کرده خونه نیستم یا نمی

مون دراز ئه حتما هنوز نرسیده به سر  فکر کردم کوچه. برای همین برگشته باشه بره

  . ) شود فیکس می( ...ردمدر حیاط رو باز ک. کوچه که بخواد بپیچه توی خیابون

  !آلما! آلما) با تعجب : ( سودا آی

  .ش خیالات بود همه): کنان بغض( آلما
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   .ت زد  باز هم خشک: سودا یآ

  

16.    

 ماهانشد؟ اصلا فکر کن  گشت چی می  اون شب برمیماهانکنی  فکر می: سودا آی

شه؟  تون حل می کلاتکنی مش فکر می. م اشتباه کرده. خوام آلما ت بگه عذر می برگرده به

  . شه یه اتفاقی بین شما افتاده که اگه اون برگرده هم دیگه حل نمی

  یعنی اگه زنگ بزنه ازم عذرخواهی کنه نباید برگردم؟: آلما

  . نه: سودا آی

  . گردم ؟ من برمیسودا آیگی  چی داری می: آلما

  .قدر احمقی خدای من تو چه: سودا آی

  . وداس آیاون آدم بدی نیست : آلما

  .قدر احمقی خدای من تو چه: سودا آی

  . م زنگ بزنه من هنوز هم امیدوارم به: آلما

  !قدر احمقی خدای من تو چه: سودا آی

  . من احمق نیستم: آلما

  م؟ من حرفی زده: سودا آی

  .قدر احمقی گی آلما تو چه م می ت داری به با نگاه. خونم هات می از چشم: آلما

  . کنی احمقی نزدم ولی معلوم ئه خودت حس میمن که حرفی : سودا آی
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. م زنگ بزنه کنم یادش باشه به خداخدا می. مون ئه گرد ازدواج دو هفته دیگه سال: آلما

  . براش یادداشت گذاشتم توی خونه که بدونه کجام

  !تو خیلی احمقی آلما! وای خدایا: سودا آی

ش  طور تونستی با رفتن ؟ چهداسو آیطور تونستی مازیار رو فراموش کنی  تو چه: آلما

  کنار بیای؟ 

  . )دارد  گوشی آیفون را برمیسودا آی. صدای زنگ خانه( 

ها  باید از پله. ها باز شد؟ آسانسور خراب ئه. ) زند ی دربازکن را می دکمه( بله؟ : سودا آی

  . )گذارد گوشی آیفون را می. ( بیای

  کی ئه؟: آلما

  .آروین: سودا آی

  .زنه م نمی بی معرفت یه زنگ هم به. م براش یه ذره شده بود لد. آروین: آلما

   .اصلا حوصله نداره تو اون رو درگیر این ماجرا کنی. طفلک آروین: سودا آی

  . م اصلا حوصله نداره اون رو درگیر این ماجرا کنم مطمئن. طفلک آروین: آلما

  خوای بگی؟  آروین می به: سودا آی

  گی؟ بگم؟ تو چی می. ش بگم فکر نکنم امروز به. نه. شاید هم نگم. دونم نه نمی. آره: آلما

  .نه نگو: سودا آی

  کنه؟ هنوز هم تنها زندگی می: آلما

  .  گه طور می این. دونم نمی: سودا آی
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  تون؟ هنوز هم آدرسش رو نداده به: آلما

  .نه: سودا آی

  .کنم بذاره یه مدت باهاش زندگی کنم من ازش خواهش می: آلما

  مونی؟ جا نمی واسه چی این: وداس آی

  . سودا آیشه  روم نمی: آلما

  گی؟  ها چی ئه می این چرت و پرت: سودا آی

شه که  گه این دو تا خواهر یه چیزی شون می کنه؟ با خودش می بهرام چی فکر می: آلما

  . ن ن رفته شون کرده شوهرهاشون ول

آد  الان آروین می. کنه  فکری نمیم همچین کنه، مطمئن بهرام همچین فکری نمی: سودا آی

ره بیرون دیگه  ی سیگار می شینه بعد به بهانه ببینه ما دوتا ماتم گرفتیم یه ربع می

  . گرده برنمی

  کشه توله سگ؟ مگه سیگار می: آلما

  

17.  

  . کنم آلما وقت همچین کاری نمی من هیچ: آروین

  . ادرهای دیگران رو ببینبرو بر. همه برادر دارن من هم برادر دارم! خدای من: آلما

خاطر  یعنی تا ابد باید به. م که برادر توام من چه گناهی کرده. گور پدر دیگران: آروین

آد کار تو این  از وقتی که یادم می. های غلط تو رو بخورم که برادر توام چوب تصمیم این

از وقتی . ت رو حل کنن بود که دردسر درست کنی، بعد توقع داشته باشی دیگران مشکل
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رسه  هایی که به فکر آدم می خواست کردی، با بدترین آدم ت می آد هر کاری دل یادم می

قدر تنهایی،  ارتباط پیدا کردی بعد به مشکل برخوردی و شروع کردی  به نالیدن که چه

  .ت به فکرت نیستند خانواده

رای چی گذشته ب. خوام رو شی رک بگو نمی خوای باهاش روبه اگه نمی! آروین جان: آلما

  کشی؟  رو پیش می

کنی یک بار هم که شده یه تصمیم درست  محض رضای خدا چرا سعی نمی: آروین

  بگیری؟

  از نظر تو تصمیم درست الان چی ئه آروین؟: آلما

  .کنم ت می برای جدا شدن از اون مرتیکه هر کمکی بخوای به. ازش جدا شو: آروین

من هم اگه بخوای ازش جدا شی هر . جدا شی آلمامن هم فکر کنم بهتر ئه ازش : سودا آی

  .کنم ت می کمکی بتونم به

دونم که اگه آروین بیاد  این رو هم می. ش دارم دوست. خوام ازش جدا شم من نمی: آلما

  . شه باهاش حرف بزنه درست می

ش  شه؟ اصلا چی به باهاش حرف بزنم معجزه میام چرا فکر می کنی من اگه بی:  آروین

از همون اول با . آد که بخوام باهاش حرف بزنم   م نمی ن اصلا از اون آدم خوشبگم؟ م

گفتم شما دو نفر به هم . شناسم ت گفتم من این آدم رو می به. تون مخالف بودم ازدواج

  نگفتم؟. ربطی ندارین
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 ما. دونی فقط بلدی بگی ما ربطی به هم نداشتیم ی ما نمی  ی رابطه چی درباره تو هیچ: آلما

جوری  خوای این آد می  ولی تو چون تو ازش بدت می. خیلی هم خوب به هم ربط داشتیم

  . خوریم ببینی که ما به درد هم نمی

  .آد خودم که گفتم ه من ازش بدم میآر: آروین

  .آد؟ این مهم ئه  بدت میماهانچرا از : الما

  . یه بچه بازاری مزخرف. آد چون آدم سطحی ئه ازش بدم می: آروین

 به ماهانت گفتم  وقتی به. آد چون باز هم اون برنده شده  ازش بدت می. نه خیر: لماآ

تو همیشه . دیدی ی عصبانی خودت رو توی آینه می خاطر کی من رو ول کرده باید قیافه

. چون هر دوتاتون ذلیل اون زنیکه بودین. ت بود  اومد چون رقیب عشقی  بدت میماهاناز 

ت خورد ئه چون  الان هم اعصاب. داد  رو به تو ترجیح میاهانمچون همیشه اون زنیکه 

کنی با خودت  لابد خودت رو سرزنش می. ماهاناون زنیکه نیومد سراغ تو رفت سراغ 

. زد ی وکالت داشتی که اون زنیکه به تو زنگ می گی کاش خوب خونده بودی پروانه می

چرا . گرده ل بخواد دنبال یه مذکر میکه وکی تر از این ولی ناامید نشو شاید اون زنیکه بیش

زنی؟ شاید اگه بفهمه تو زن نداری بیاد طرف تو، دست از سر  به اون زنیکه زنگ نمی

  . بردارهماهان

شاید حق با تو . تموم شد؟ تو وقتی بخوای مزخرف بگی آلما رودست نداری: آروین

ش  رست مثل تو دهنخورین چون اون هم د  به درد هم میماهانشاید واقعا تو و . باشه

  .آد    ت بیرون می کنه فقط مزخرف از دهن رو که باز می
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  .زنی حرف میها  واقعا  داری مثل احمق. بزرگ شدیتو شه  باورم نمی: سودا آی

واقعیت این ئه که آروین حال نداره باهام بیاد حوصله . گه آخه داره مزخرف می: آلما

  .  براش مهم نبودنش وقت خانواده م چون هیچ نداره بیاد کمک

  . آد کنم فقط دردسرهاش یادم می م فکر می وقتی به خانواده. آره: آروین

گردم خونه  اصلا برمی. کنم ش می خودم تنهایی یه کاری. خیلی خب. خیلی خب: آلما

کنه که به  هیشکی رو پیدا نمی. گرده م برمی من مطمئن.  برگردهماهانمونم که  قدر می این

  .گرده مونه دوباره برمی یه مدت با اون زنیکه می. ش داشته باشه ستی من دو اندازه

شهامت داشته باش و واقعیت . واقعیت رو بپذیر. خواد آلما اون دیگه تو رو نمی: سودا آی

  نگران چی هستی؟. تو که سنی نداری. اصلا هم فکر نکن شکست خوردی. رو بپذیر

.  خورم که با هم بودیم هایی رو می لی سا غصه. مون رو دوست داشتم من زندگی: آلما

به خدا اگه اون . تونم اون روزها رو فراموش کنم نمی. روزهای خوبی که با هم گذروندیم

  .کردیم مون رو می شد ما داشتیم زندگی زنیکه پیداش نمی

  .حالا که ترانه پیداش شده. ت پاک کن اگه رو از ذهن: آروین

ش حرف بزنی   خوای درباره وقتی می. لرژی دارمش آ من به اسم. ش رو نبر اسم: آلما

  .تونی مثل من بگی اون زنیکه می

  .ترانه. ترانه. ترانه. ترانه: آروین

  .روانی هستی دیگه: آلما

  . ترانه: آروین



  ماه در آب
 محمد یعقوبی: نویسنده

850701 

23

  !روانی: آلما

  .ترانه. ترانه: آروین

  !روانی! روانی: آلما

اگه اون . کنی  داری اشتباه میم به خدا عزیز دل! آلما جان. بس ئه دیگه شما دوتا: سودا آی

چون این تو بودی . ریخت تون به هم می شد باز هم زندگی شد یکی دیگه پیدا می پیدا نمی

  .ت نداشت ای به  علاقهماهان رو دوست داشتی ماهانکه 

  .م من حامله: آلما

  . مبارک ئه: آروین

  . دیگهشعوری بی: آلما

  . )خیزد آروین از جای خود برمی( 

  ری؟  کجا می:سودا آی

  .گردم برمی. می رم دو نخ سیگار بگیرم: آروین

  

18.   

  ؟یکی به دنیا آوردیپس تو چرا : آلما

واقعا فکر . من رو ببینخوای اشتباه من رو تکرار کنی؟  تو می. اشتباه کردممن : سودا آی

پس چرا . نه نیستی ت راضی هستی؟ م؟ خودت از زندگی م راضی کنی از زندگی می

 ردبینی ک شه پیش ز همین حالا میهر دلیل باعث به دنیا اومدن یکی بشی که اخوای به  می

  .چه زندگی مزخرفی داره
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  . ش مثل من بشه ذارم زندگی نمی. کنم هر کاری بتونم براش می: آلما

هایی در اختیار تو  یه جاهایی، یه وقت. بکنیتونی  نمیکاری  هیچتو  .تونی نمی: سودا آی

تر این  ناک ولی وحشت.  ئه ناک کنیم وحشت ه داریم توش زندگی میآلما شرایطی ک .نیست

 تر ناک ما شرایط رو بدونیم باز هم باعث به دنیا اومدن یکی بشیم، از این هم وحشتئه که 

به حرف . بخت بشن ها زندگی خوبی داشته باشند و خوش که خیال کنیم شاید اونئه این 

  .  رو سقط کنت تا دیر نشده بچه. من اعتماد کن آلما

خوری که چرا  ؟ تو حسرت این رو میسودا آیکنی  کار داری می دونی چی تو می: آلما

کنی با قانع کردن من یه  برای همین سعی می. شون رو عوض کنن  تونن گذشته ها نمی آدم

ی خودت رو   اگه من رو تغییر بدی انگار گذشتهفکر نکن. تر حسرت بخوری خورده کم

 .ی تو نیستم گذشته. م ای  دیگه یه آدممن . تغییر دادی

نشیند و  روی بوم می روبه. رود ناتوان از قانع کردن آلما به طرف بوم نقاشی خود می( 

  )سکوت . شود سرگرم کار می

  .کنه سرم درد میدی؟  م می یه قرص به: آلما

  .باید غذا بخوری. ای گرسنهکنه چون  سرت درد می: سودا آی

  .   آرم  بالا میبخورمغذا اگه : آلما

جوری به خودت گرسنگی بدی که ضعف کنی و بمیری، لطفا  خوای این اگه می: سودا آی

  . ی خودت بمیر برگرد توی خونه

  . ت برم بیرون م گفتی از خونه شی که به ولی پشیمون می. رم  می،باشه: آلما
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  ی زدم؟ت همچین حرف م برو بیرون آلما؟ من به ت گفتم از خونه من به: سودا آی

  ی خودم بمیرم؟ نگفتی؟ نگفتی برگردم توی خونه: آلما

که توی این چند روز فقط سعی کردی من رو  از این. کنی آدم رو عصبانی می: سودا آی

با تهدید به خودکشی، غذا نخوردن و هزار جور تهدید دیگه که . م نگران کنی عصبانی

  . ننت توجه ک کنی که به مخصوص خودت ئه آدم رو نگران می

قدر باعث آزار و اذیت تو ئه، اگه زودتر  دونستم حضورم توی این خونه این من نمی: آلما

  . موندم گفتی همین مدت هم این جا نمی می

م ولی  م اومدی پیش حال قدر خوش دونی چه تو خیلی خوب می. مزخرف نگو آلما: سودا آی

  .کنه قدر ضعیفی من رو عصبی می که این این رفتارهات این

  

19.   

  . )همه خوابند. سکوت( 

   . )رود سودا شتابان به سوی آلما می آی. شود سودا هراسان از خواب بیدار می آی( 

  !آلما جان! آلما): آهسته ( سودا  آی

  . ) شود آلما بیدار نمی( 

به صدای بلند دادمه ! (  آلما جان. ) دهد آهسته تکان ش می! ( آلما جان! آلما! آلما: سودا آی

    !آلما. تو رو خدا بیدار شو!  آلما!بهرام! آلما! آلما! آلما! آلما. ) دهد می

  )بینیم که در اتاق خود بیدار شده است باران را هم می. شود بهرام بیدار می( 
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20.   

   ).همه بالای سر آلما هستند( 

  !آلما! آلما: سودا آی

  ! خاله آلما: باران

مانند کسی ست که . کشد های عمیق می نفس. خودش هم ترسیده. شود آلما بیدار می( 

  . ) اند شده و نجاتش داده گویی داشته غرق می

  ت خوب ئه؟  حال! آلما جان: سودا آی

  .شدم داشتم خفه می: آلما

  گیری بهرام؟ فشارش رو می. ت برم قربون. عزیزم! آلما جان: سودا آی

  

21.   

  .  ست15 فشارت : بهرام

  بهرام؟ش بیمارستان  لازم ئه ببریم: سودا آی

  .م خوب ئه بیمارستان برای چی؟ حال. نه: آلما

که لازم ئه  ش خوب ئه یا این خودش باید بهتر از ما تشخیص بده حال. دونم نمی: بهرام

  . ش بیمارستان ببریم

  . م خوب ئه آد؟ حال م می خیلی از بیمارستان خوش: آلما

  ؟ از چیزی ناراحتی؟ آلمااز چیزی عصبی شدی: بهرام

  .هآر: آلما
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  تونم کمکی بکنم؟  من می: بهرام

  .فکر نکنم: آلما

  .ش حرف بزنی حرف بزن اگه دوست داری درباره: بهرام

  .   ذاره حرف بزنم بغض نمی: آلما

خواد گریه کنی برای چی گریه  ت می گیری؟ اگه دل خب چرا جلوی خودت رو می: بهرام

  . کنی نمی

  .تونم نمی: آلما

  گریه کنی؟دوست داری خوای؟  می: بهرام

  .دوست دارم جیغ بزنم: آلما

  . جیغ بزن. گریه کن. خب: بهرام

  . ها خوابن همسایه. شه روم نمی: آلما

  .راحت جیغ بکش. نگران نباش: بهرام

  .تونم نمی: آلما

  .  هاتون؟ فقط من و آلما این جا باشیم شه برین اتاق می! مامان و باران! سودا آی: بهرام

  . ) گذارند تنها میهمه دارند آن دو را ( 

  . سودا آیجا  رو هم خاموش کن  برق این: بهرام

  . ) کند  برق را خاموش میسودا آی( 
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خواهش . جلوی خودت رو نگیر آلما. جیغ بزنی. تونی راحت گریه کنی حالا می: بهرام

  . کنم جلوی خودت رو نگیر می

   )صدای هق هق آلما در تاریکی صحنه( 

   

   

22.   

تونم  میدونی من  اگه صلاح می. ای گفت که حاملهحتی . م گفت مه چیز رو به هسودا آی: بهرام

  .  زنگ بزنم باهاش حرف بزنمماهانبه 

  کنی؟ تو این کار رو می: آلما

  ای؟ دونه تو حامله اون می. آره: بهرام

  .با موبایل چندین بار براش پیغام فرستادم: آلما

  جوابی نداد؟: بهرام

  .گم کنه دارم دروغ می ر میفک. کنه باور نمی: آلما

من .  زنگ بزنه بگه ببخشید آلما جانماهان صحبت کنم و بعد ماهانحالا فکر کن من با : بهرام

  ش؟ بخشی خوام برگردم، تو واقعا می اشتباه کردم می

  . آره: آلما

  خاطر یه زن دیگه تنهات گذاشت و رفت؟ مهم نیست که اون یه ماه به: بهرام

معناش این ئه که اون .  معناش این ئه که دوباره من رو انتخاب کردهوقتی برگرده: آلما

  .زنیکه براش یه زنگ تفریح بوده همین
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  . کنی این کار درستی ئه فکر می: بهرام

  کار کنم بهرام؟ گی چه تو می: آلما

به . کنم ت می اگه بخوای توی بیمارستان ما به دکتر خوبی معرفی. ت رو سقط کن بچه: بهرام

کردم و  ت می دونی زندگی خودت ئه ولی اگه تو خواهر من بودی تشویق خودت میل هر حا

 محل کارم پیش بهترین دکتر  کردم بیای توی بیمارستان شدی حتی مجبورت می اگه قانع نمی

  .ت رو سقط کنی که بچه

  .ش دارم دوست: آلما

  بری آلما؟ تو داری از زندگی لذت می: بهرام

  . نه: آلما

  ؟  آلماخوای به دنیاش بیاری  چه امیدی میهپس ب: بهرام

  

23.   

  . مونم من پیشش می. برو بخواب بهرام: سودا آی

  .شب به خیر: بهرام

  . )  رود بهرام دارد به سمت اتاق خواب می( 

  م بد ئه؟  تو از کجا فهمیدی حال: آلما

از بس غذا . بیا این رو بخور. ت خیلی بد ئه م حال خواب دیده. م ت رو دیده خواب: سودا آی

  .خوری ضعف کردی نمی
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  .کنه سرم درد می: آلما

  . )کند آلما گریه می( 

دونی  خودت خوب می. جوری باهات رفتار کردم  که اونببخشید. گریه نکن: سودا آی

   .ت دارم قدر دوست چه

  ش چی بود؟ اسم. رفتی ها پیش یه دکتر می تو اون وقت: آلما

  . م کمک کرد اون خیلی به. رم  میهنوز هم پیشش. دکتر تابش: سودا آی

  ؟ سودا آیبری  من رو پیشش می: آلما

گه این ئه  ت می کار کنی؟ اولین چیزی که به گم چی ت می من به. الان ایران نیست: سودا آی

من هنوز هم . که یه ضبط صوت بذار جلوت یا بشین جلوی آینه با خودت حرف بزن

ولی برای شروع بهتر ئه از ضبط . زنم  حرف میشینم جلوی آینه با خودم وقتی تنهام می

بعد شروع . ترین چیزهای مربوط به خودت رو هم بگی باید بدیهی. صوت استفاده کنی

دی چند  هات گوش می بعد به حرف. ماهانی صفات خوب و بد  کنی به صحبت درباره می

یواش بار که گوش بدی به خصوص اگه یکی دیگه هم باشه که باهات گوش بده یواش 

ی  اگه دقیق همه. کنن مسائل کوچکی هستند کنی مسائلی که دارن اذیت می حس می

شی  شون گوش بدی متوجه می  داری کنار هم بذاری و بهماهانی  اطلاعاتی رو که درباره

شی اصلا این آدم رو دوست داری یا داری خودت رو آزار  متوجه می. ت چی ئه مشکل

  .تونی همچین آدمی رو تحمل کنی ت  اصلا میشی تا آخر عمر متوجه می. دی می
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24.   

  کنی آلما؟  تو چرا هیچ کاری نمی: سودا آی

  کار کنم؟  چه: آلما

کار  ها بی تونی ساعت طور می چه. کار نشین قدر بی  فقط این. دونم چه می: سودا آی

 ت پاک شه بعد کنه این ئه که گریه کنی آرایش ترین کاری که می فکر کنم مهم. بشینی

کار  ها بی تونی ساعت طور می چه. شه ت پاک می کنی دوباره گریه، آرایش آرایش می

  . چیزی یاد بگیر. کلاسی برو. تو رو خدا یه کاری بکن. بشینی

  م کجا بود؟ پول: آلما

 بودی چرا نرفتی چیزی یاد ماهانتوی این مدت که با . پول رو بهانه نکن آلما: سودا آی

  . م بده هر وقت هم داشتی به. دم ل قرض میت پو بگیری؟ اصلا من به

  .) صدای زنگ تلفن ( 

  سیم رو کجا گذاشتی باران؟  گوشی بی: سودا آی

در این مدت باران در اتاق خود گوشی . دارد رود گوشی تلفن دیگر را برمی سودا می آی( 

  .)دستی را برداشته است

  !سلام بابا: باران

  ه ست؟مادرت خون. سلام باران: صدای بهرام

  . آره: باران

  ش؟ دی به گوشی رو می: صدای بهرام
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  آی بابا؟ کی می: باران

  . ت گوشی رو بده به مامان. م باران جان امشب که شیفت: بهرام

  الو؟: )گوشی تلفن دیگر را برداشته است  ( سودا آی

  .سلام: صدای بهرام

  طوری؟ چه. سلام: سودا آی

  . زنه زنگ میتلفن . سودا آیگوشی رو بردار  : لیلا

  .برداشتم مامان: سودا آی

  کی ئه؟: لیلا

  . بهرام ئه مامان: سودا آی

  کی؟: لیلا

  . بهرام ئه. بهرام ئه مامان جان: آلما

  . )شناسد که بهرام را نمی ی لیلا حاکی از این چهره( 

  بهرام؟ ): با خود ( لیلا 

 گوش سودا آیهرام و دارد به حرف ب. شود سیم وارد صحنه می باران همراه گوشی بی( 

  .) هنوز نفهمیدهسودا آیدهد ولی  می

  چه خبرها؟): کی : زمان با مادر که پرسیده هم ( سودا آی

  .یه خبر بد: صدای بهرام

  دن؟ مرخصی نمی: سودا آی
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  .ت تعبیر شد خواب: صدای بهرام

  م؟ کدوم خواب: سودا آی

  .مازیار اومده ایران: صدای بهرام

  کی؟: سودا آی

  .توی همین یکی دو روز لابد. دونم نمی: امصدای بهر

  باهات تماس گرفته؟: سودا آی

  . نه هنوز: صدای بهرام

  ؟ماهانکی؟ : آلما

  پس تو از کجا باخبر شدی؟: سودا آی

  .ی آخر خبر ورودش چاپ شده ی همشهری صفحه امروز توی روزنامه: صدای بهرام

  .شاید بخواد باران رو ببینه: سودا آی

   .شاید: بهرام

  .خواد باران رو ببینه م نمی من دل: سودا آی

  خواد من رو ببینه؟ میچرا : باران

  . گوشی رو بده من. ) رود به سوی باران می ( سودا آی

  . خواد من رو ببینه مازیار کی ئه؟ چرا می: باران

  . ت دیر نشه ت رو بپوش کلاس برو لباس: سودا آی

  ن رو ببینه؟خواد م مازیار کی ئه؟ برای چی می: باران
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  ...دو...یک. پوشی ت رو می ت لباس ری توی اتاق تا سه شمردم می: سودا آی

  خواد من رو ببینه؟  میمازیار کی ئه؟ برای چیپرسیدم : باران

تونم سر فرصت  اگه بری آماده شی برای کلاس، می. کنم باران من فرار نمی: سودا آی

  . بدو برو. ت توضیح بدم به

ت  ت جواب سوال وقت حتما مامان ت رو بپوش  برگرد اون م برو لباس دلباران عزیز : آلما

  .ده رو می

  . ) رود باران به سوی اتاق خود می( 

  .الو: سودا آی

   خوای بگی؟ به باران چی می: بهرام

  .خواد باران رو ببینه م نمی اصلا دل: سودا آی

  چرا؟: بهرام

  .ینی ئهب غیرقابل پیشآدم  قدر چهدونی که  می: سودا آی

  

25.  

  . ش رو دیدم دو شب پیش خواب: سودا آی

  ؟ سودا آیخواب کی رو دیدی : لیلا

  خواب بدی بود؟: آلما

  . ش رو ندیده بودم خیلی وقت بود که خواب. خواب عجیبی بود. دونم نمی: سودا آی

  خواب کی رو دیدی دخترم؟ : لیلا
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  !خواب مازیار رو دیدم مامان جان: سودا آی

  آدم قحط بود که خواب اون رو دیدی؟. نگذرهخدا ازش : لیلا

توی خواب با خودم گفتم یادم . بینم دونستم دارم خواب می موقع خواب می: سودا آی

وقتی از خواب بیدار شدم متعجب بودم چرا . باشه این خواب رو برای مازیار تعریف کنم

نم؟ خب تعبیرش توی خواب با خودم گفتم یادم باشه این خواب رو برای مازیار تعریف ک

  . دیگه رو ببینیم قرار ئه ما هم. الان معلوم شد

  .ش خواد برگرده سر خونه زندگی دخترم، شاید پشیمون شده می:  لیلا

  ده بگرده پیداتون کنه؟  کنی اصلا به خودش زحمت می فکر می: آلما

  . خاطر باران اومده باشه شاید اصلا به. آره: سودا آی

   بگی مازیار پدرش ئه؟خوای به باران می: آلما

  .فکر کنم باید بگم: سودا آی

  .ش خواد برگرده سر خونه زندگی شاید پشیمون شده می:  لیلا

  . فکر نکنم! نه مامان جان: سودا آی

پشیمانی چه فایده داره؟ چرا .  بشه نکنه که بعدش پشیمانکاری البته بهتر ئه آدم : لیلا

  عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟

  . ) شود خندی رد و بدل می  نگاه و لبسودا آیین آلما و ب( 

  !نه بابا: هر دو با هم

  .چی ئه؟ غلط خوندم: لیلا
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. کاملا درست خوندی. ت بشم درست خوندی الهی من فدای اون قلب مهربون. نه: سودا آی

  .ت برم  الهی من قربون

  . خدا نکنه. آد م نمی ها نزن خوش از این حرف! اه: لیلا

  . فدات بشم الهی! لیلا خانوم!  مامان جان:آلما

  

26.   

  )شود   از باندهای صدای صحنه شنیده میبارانصدای . صحنه تاریک است( 

یه حزنی . خونم ش می من نارضایتی رو از عمق نگاه. دایی آروین عزیزم: صدای باران

با آد با ش نمی ولی اصلا به. موهاش جوگندمی شده. بینم ش هست که من می توی نگاه

م یم یا می خوایکن م خیلی از کارهایی که میونید میکه  جوری ئه؟ با این آخه چرا این. باشه

 سقف ه زیر ییکی زندگی با ،م ازدواجونید می. مید ش می انجامز هم  اما بائه،م اشتباه یبکن

 خیلیم یم مدتی که فرصت زندگی دارینود می. میکن می  ازدواج هم  بازولی ئهناپذیر  تحمل

کنیم، ممکن ئه همین فردا  تر از مدتی باشه که فکرش رو می ئه کم حتی ممکن ئه،م ک

 ونم از توانایی و آزادی. میکن استفاده نمیدرست م ی از فرصتی که داروجودم با این یبمیر

 ایجاد کردیم ون که برای خودمهایی م این محدودیتونید م در حالی که مییکن استفاده نمی

  . ئهاشتباه 

  

27.  
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 آرایش خود را  در آینه. کند آوازی زمزمه می. خندد ربط می بی. لما سرخوش استآ( 

روی   روبهسودا آی. اندازد خندد نگاهی به او می آروین که دارد روزنامه می. کند ترمیم می

  .)کند بوم نقاشی نشسته دارد کار می

  باران کجا ست؟: آروین

  .کلاس زبان: سودا آی

. شود نزدیک می،  دراز کشیدههنفر لیلا که روی مبل سهبه . ( ت برم قربون: آلما

  .فدات بشم. ) بوسدش می

  .خدا نکنه: لیلا

  .هات رو کرم بمالم لیلا خوشگله بذار دست: آلما

  !آلما: آروین

  !م جون: آلما

  .خیلی سرحالی: آروین

  .م م توپ توپ دو شات زده: آلما

  . ) خیزد لیلا از جای خود برمی( 

  ری مامان؟ میکجا داری : آلما

  .رم نمازم رو بخونم می: لیلا

  . نمازت رو خوندی مامان جان. ) خندد می( : آلما

  .نخوندم: لیلا
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  . بشین. خوندی. خوندی لیلا خوشگله: آلما

  . به نظر من حقیقت رو به باران بگو بعدش هم بفرستش با مازیار بره: آروین

  واسه چی بفرسته بره؟ ! اه: آلما

  .گم ش می آیندهخاطر  به: آروین

  . اون هنوز سنی نداره که بخواد بره: سودا آی

  . قدر دیر که هنوز سنی نداره بفرستش بره که مثل من نشه این دقیقاً به خاطر این: آروین

  . نه: سودا آی

  .نهادم فکر کن یه خورده به پیش: آروین

  ت چی شد؟ تو رفتن: سودا آی

اون . ها که مازیار رفته نیست  موقع  مثل اون.کشه فکر کنم دو سال دیگه طول می: آروین

  . ها خیلی آسون بود موقع

آیم  ی من و باران، دوتایی می فرستی واسه نامه می وقتی تو رفتی، یه دعوت: سودا آی

  .ش پیش تو بمونه فرستم بینیم اگه شرایط خوب بود می جا رو می اون

  . شاید دیگه اصلا نرم: آروین

  کرده بودی بری؟تو که اراده : سودا آی

  . ممکن ئه ازدواج کنم: آروین

  .)کند اش ادامه پیدا می خنده. پوزخند می زند( : لماآ

  مند کنه؟ اون کی ئه که تونسته آروین رو به ازدواج علاقه: سودا آی
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ت  های مناسبی بشناسیم به گی؟ شاید ما آدم خوای ازدواج کنی چرا به ما نمی اگه می: لیلا

  . معرفی کنیم

  . )خندد لما میآ( 

  ش؟ شناسیم ما می. خوای ازدواج کنی با کی می: سودا آی

  . نه: آروین

  ش؟ پدر مادر داره؟ شناسی از کی می: لیلا

   . )خندد آلما می( 

  . آره لیلا خانوم داره: آروین

  ش چی ئه؟  اسم: آلما

  . ش رو بگم تا وقتی ازدواج نکردیم لزومی نداره اسم: آروین

  کنی یا نه؟   ازدواج ما رو خبر میحالا برای: آلما

  . تون بگم بیاین با من بریم خواستگاریش ممکن ئه یکی از همین روزها به: آروین

  خوای ازدواج کنی آروین؟ تو جدی جدی می: سودا آی

  . آره: آروین

  . خیلی عجیب ئه که تو یهو تصمیم گرفتی ازدواج کنی: سودا آی

  . گفتم ممکن ئه: آروین

  .گفتی امکان نداره ولی تا دو سه ماه پیش می: سودا آی

  . هنوز هم مطمئن نیستم: آروین
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  .دختر مردم رو بدبخت کنیکنی  خود می اگه مطمئن نیستی بی: آلما

   .شه بخت می هر کی با پسرم ازدواج کنه خوش: لیلا

  .خب از قرار معلوم اون اصرار داره ازدواج بکنن: سودا آی

  آره؟: آلما

آد سه چهار سال بعدتر ازدواج کنم ولی اون حاضر نیست  استش بدم نمیخب ر: آروین

ی اون من رو دوست  ها دوست بودم ولی هیشکی به اندازه من هم با خیلی. صبر کنه

  . نداشته

  ترین آرزوت چی ئه آروین؟ بزرگ: سودا آی

  . شم نفس عمیق بکشم و سیر یه شم  این ئه که هر وقت گرسنه می: آروین

  ترین آرزوت چی ئه؟ بزرگ. زنم  دارم جدی حرف می:سودا آی

  .قدر پول داشتم که مجبور نبودم کار کنم این... ترین آرزوم؟ بزرگ: آروین

  ...  که عقل دادی چه ندادی به آن! خدایا: لیلا

  !نه بابا: آروین

  .به آن که عقل ندادی چه دادی: ...لیلا

  .خر رو با تو بود آلمای آ این تیکه: آروین

  . خدا شفات بده.با تو بودم پسرم. نه: لیلا

  ؟کنی میهای قصار رو از کجا پیدا  این جمله!  الهیفدات بشم!  مامان.مرسی: آلما

  . )خیزد از جای خود برمی (. کلام حضرت علی ئه دختر: لیلا
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  ری؟ کجا داری می: آلما

  . برم نمازم رو بخونم: لیلا

  .قه پیش خوندیچند دقی. نمازت رو خوندی مامان جان: آلما

  ترین آرزوت چی ئه؟ برای چی پرسیدی بزرگ: آروین

  .ش نرسیدی ازدواج نکن  آرزوت یه چیز شدنی ئه تا وقتی که به ترین اگه بزرگ: سودا آی

حالا که ندارم .  داشته باشم باید کار کنم که خیلی پول برای این. شدنی نیست دیگه: آروین

  . کنم پس ازدواج می

که ازدواج  تونیم با هم رابطه داشته باشیم بدون این ت بگه می وستت بهاگه د: سودا آی

  کنیم تو باز هم حاضری باهاش ازدواج کنی؟

  .نه: آروین

  .قدر شما مردها مزخرفین چه: سودا آی

  ! آی گفتی: آلما

  تو که معتقدی مردها مزخرفن چی شد که دوباره ازدواج کردی؟: آروین

   نپرسی؟شد این سوال رو نمی: سودا آی

  ؟سودا آیتو مگه دوباره ازدواج کردی : لیلا

  .با بهرام. آره مامان جان: سودا آی

  بهرام دیگه کی ئه؟ پس چرا من خبر ندارم؟: لیلا

  .ش بینی آد می  عصری می.یادت رفته. ش مامان جان دیدی: آلما
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  !وا: آلما

  کنن؟ ها چرا با هم ازدواج می کنی آدم تو فکر می: سودا آی

  . که ازدواج اصلا یه اختراع زنانه ست برای این. خوان طور می ها این که زن  برای این:آروین

  ها ست؟ کنی اختراع زن چرا فکر می: آلما

که بعد  ون به تک همسری، نگرانی بابت اینت خاطر تمایل ذاتی ها به  زنشما احتمالا : آروین

ز ترس تمایل مردها به دن،  ا شون رو از دست می از یک سن و سالی مطلوبیت جنسی

ازدواج رو اختراع کردند ولی خیلی زود . شون رسید های دیگه، فکر بکر ازدواج به ذهن زن

. که ازدواج یه موضوع مهمی تلقی بشه باید یه فکر بکر دیگه هم بکنن فهمیدند برای  این

و فهمیدند که باید برای ازدواج جشن گرفت . خیلی زود هم راه چاره رو پیدا کردند

  .کنن کنن با هم ازدواج می قدر کار مهمی دارن می ها باورشون بشه که چه  رقصید تا آدم

هر وقت توی کوچه کسی . خواست دخترهاش ازدواج کنن ش نمی باباتون اصلا دل: لیلا

: گفت گاری کنه بابا  می خواد یکی از دخترهاش رو برای پسرش خواست گفت می ش می به

  . ) خندد می . (دخترم نامزد داره

زن . گم ازدواج اختراع مردها ست جوری بخوای فکر کنی من هم می اگه این: سودا آی

آره شکی نیست بچه مال خودش ئه ولی مردها از کجا  ای به دنیا می وقتی بچه

ی خودشون ئه برای همین ازدواج  ست بچه ای که زن حامله تونستند مطمئن بشن بچه می

  .ات خیانت رو اختراع کردندرو اختراع کردند و بعد مجاز

  .جواب رو گرفتی؟ حالا برو بمیر: آلما
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  .ت رو بفهم حرف دهن. آلما! اه: لیلا

  ی ازدواج به اون هم گفتی؟ تو این نظرت رو درباره. شوخی کردم مامان جان: آلما

  .نه: آروین

  . جرات نکردی: آلما

گم تو  ش می ش به ت ببینم جمن اگه قبل از ازدوا. ش بگی ش این ئه که به درست: سودا آی

  .ی ازدواج چه نظری داری درباره

  ری مامان؟ کجا داری می: آلما

  .رم نمازم رو بخونم می: لیلا

  .چند دقیقه پیش خوندی مامان جان: آلما

   

28.   

  . ) کنار او نشسته استسودا آیبهرام روی تخت دراز کشیده و ( 

  . ام دعوت کنیمها برای ش باید مازیار رو یکی از همین شب: بهرام

  .یه شبی که مسلما خودت هم باشی: سودا آی

  .آره: بهرام

  . باید به باران حقیقت رو بگم: سودا آی

  . شه ش داغون می  روحیه ش بگی؟ بچه خوای به برای چی می: بهرام

  . خواد از خودش بشنوه م نمی دل: سودا آی
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  ) مکث ( 

  . ا نباشمج خواد خودم اون شب این م می خیلی دل: سودا آی

  کشی با من ازدواج کردی؟ برای چی؟ خجالت می: بهرام

  . اون باید خجالت بکشه ما رو گذاشت رفت. نه: سودا آی

  جا باشی؟  خوای این پس چرا نمی: بهرام

اگر هم . ش تو حق داری بخوای ببینی. کنه م می عصبانی. ش دوست ندارم ببینم: سودا آی

  .ر نیستمای نداری ولی من مجبو نخوای چاره

دیگر رو ببینیم چی باید  دونم وقتی هم نمی. ش خواد ببینم م نمی ش من هم دل راست: بهرام

  . به هم بگیم

  ت اصلا براش تنگ نشده؟ دل: سودا آی

  . نه: بهرام

ش برای برادرش تنگ نشه؟  طور ممکن ئه یکی دل چه. تو خیلی عجیبی بهرام: سودا آی

شه؟  ت برام تنگ نمی ه چند سال من رو هم نبینی دلشه؟ اگ ت برای هیشکی تنگ نمی دل

  .صادقانه جواب بده

کنی که من مجبور  گیری؟ کاری می زنم بلافاصله به خودت می تو چرا هر حرفی می: بهرام

  . ای بکنی شم حرف نزنم که مبادا تو یه فکر دیگه مجبور می. شم سکوت کنم می

سودا را  ی حرف آی تماشاگر بقیه (. حرف بزن. ببخشید. سکوت نکن. نه: سودا آی

   ).بیند های او را می شنود و صرفا حرکت لب نمی
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دونم  خند بزنم و جلوی یه آدمی که می خواست یه روزی برسه که مجبور شم لب م نمی اصلا دل: بهرام

  .مقصر ئه احساس گناه کنم

  . بهرام با توامگی؟ م می ش رو به بپرسم راست: سودا آی

  . )گردد  او برمیبهرام به سوی( 

  گی بهرام؟ م می ش رو به  راستپرسمیه سوالی ازت ب: سودا آی

  . کنم سعی می: بهرام

  کنی؟ که باهام ازدواج کردی پیش مازیار احساس گناه می تو از این: سودا آی

  ؟کنی برای چی باید احساس گناه کنم؟ نکنه تو احساس گناه می. نه: بهرام

به هر حال اون برادرت . زنم ناراحت بشی ید از حرفی که میشا. مسلم ئه که نه: سودا آی

  .ولی باید به تو بگم که شاید بتونم جلوی خودم رو بگیرم به خودش نگم. ئه

  .خیلی خب بگو: بهرام

ام من و اون رو به هم ربط  ازش متنفرم چون کسی هست که تا وقتی زنده: سودا آی

ای در کار  اگه بچه. کنه تر ازش متنفر می شمن رو بی. کنه این من رو عصبانی می. ده می

  . ش تونستم ببخشم  می نبود فکر کنم راحت

کنی  تو حتی وقتی حق باهات ئه معمولا جوری رفتار می. سرد باشی سعی کن خون: بهرام

  .سعی کن احساساتی نشی.  ت حق بده تونه به که آدم نمی

گیم ما با هم  ش می زنه وقتی به خند می طور لب چهکنه،  م می طور نگاه تونم مجسم کنم چه می: سودا آی

  تو هم منزه نیستی، این سودا آیم بگه  کنه با نگاهش به طرز نگاهش اون لحظه که سعی می. ازدواج کردیم
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که برم تو  گه شاید قبل از این ت می نگاهش که به. ده دونم تو رو هم همین رنج می می. کنه من رو عصبی می

   .داشتی حسی سودا آیبه 

که بره  به تو  ده این ئه که مازیار فکر کنه من قبل از این چیزی که من رو رنج می: بهرام

   .م حسی داشته

  نداشتی؟: سودا آی

  )سکوت ( 

  . داشتم: بهرام

  

29.   

  چی از اون یادم نیست؟ پس چرا من هیچ: باران

  .گذشت یت م چون وقتی ما رو گذاشت رفت فقط شش ماه از به دنیا اومدن: سودا آی

  . فکر کنم من رو دوست نداشت. که من به دنیا اومدم رفت  همین: باران

مثل . کرد وقت نباید ازدواج می پدرت هیچکه ش این ئه  فکر کنم دلیل. نه عزیزم: سودا آی

  شه اون یه روز ازدواج کنه زن داشته باشه؟ تو باورت می. دایی آروین

  .شه نه باورم نمی: باران

  .ها نباید ازدواج کنن بعضی آدم. شه م باورم نمیمن ه: سودا آی

  کنن؟ ها چرا با هم ازدواج می آدم: باران

کسی باید ازدواج کنه که . ها نباید ازدواج کنن دونم بعضی ولی می. دونم نمی: سودا آی

  . ش احساس مسئولیت کنه بتونه در قبال خانواده
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  کرد؟ اون احساس مسئولیت نمی: باران

  رت از اون پدرت ئه؟منظو: سودا آی

  .آره: باران

  . کنم طور فکر می این: سودا آی

  تونه احساس مسئولیت کنه؟ دونست نمی پس چرا ازدواج کرد؟ مگه نمی: باران

  .  وقتی ازدواج کرد فهمید اشتباه کرده. دونست شاید نمی: سودا آی

  . شاید هم تو رو خیلی دوست داشت برای همین نفهمید: باران

  . ره شایدآ: سودا آی

  کنی چرا اومده؟ فکر می: باران

  . رو با خودش ببرهتوشاید اومده : سودا آی

  ی؟آ هم باهام میمن رو با خودش ببره تو اگه بخواد : باران

  .نه: سودا آی

  باهاش قهری؟: باران

  . نه: سودا آی

  .شاید حالا از کارهایی که کرده پشیمون ئه: باران

  . ر ئهبرای پشیمونی خیلی دی: سودا آی

   ؟گفتی آدم باید بلد باشه دیگران رو ببخشه مگه نمی: باران
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 این ئه که من و واقعیت .شه دخترم یه اتفاقی بین ما افتاده که دیگه درست نمی: سودا آی

 ت بخواد دلولی تو اگه خیلی . دلیل نداره باهاش برم. اون دیگه زن و شوهر نیستیم

  باهاش بری؟خواد  ت می تو دل. تونی باهاش بری می

مامان . مونم من هر جا که تو باشی می. رفتم اومدی شاید باهاش می اگه تو هم می: باران

ولی اون رو اصلا . من بابا بهرام رو هم خیلی دوست دارم. من تو رو خیلی دوست دارم

تونه من رو به زور ببره مگه  اگه اون بخواد می. ش شناسم من که اصلا نمی. دوست ندارم

  تونه من رو ازت بگیره؟  نه؟ می

  .آره: سودا آی

  آی؟  اگه خواست من رو به زور ببره تو هم باهام می: باران

  . نه: سودا آی

  .مامان اگه خواست من رو با خودش ببره تو رو خدا نذار: باران

  خوای یه قراری با هم بذاریم؟ می: سودا آی

   چه قراری؟: باران

خوایم یه  ما می. ری مجبوریم یه دروغ کوچولو بگیمخواد باهاش ب ت نمی اگه دل: سودا آی

گیم بهتر ئه  ش می به. دونی اون پدرت ئه گیم تو نمی ش می ما به. ش کنیم شب شام دعوت

  باشه؟. دونی تو هم باید جوری رفتار کنی که اون نفهمه تو می. باران ندونه تو پدرشی

  

30.   
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باسی را که مازیار برایش خریده به تن کند ل به باران کمک می در اتاق خواب باران آلما (

  ).سودا و بهرام در اتاق پذیرایی هستند مازیار، آی. کند

  جوری شده؟ مادرت از کی این: مازیار

  . از یک ماه بعد مرگ پدرم: سودا آی

  .من رو اصلا نشناخت: مازیار

خواست تو رو  م می لقدر د ولی چه. گفت ت بد و بیراه می خیلی شانس آوردی وگرنه به. آره: سودا آی

  .شد م خنک می قدر دل چه. گفت ت بد و بیراه می شناخت به می

همراه آلما به آنان نزدیک . باران لباسی را که مازیار برایش آورده به تن کرده است ( 

  ).شوند می

  . ت بیاد امیدوارم از این رنگ خوش: مازیار

  . آد م می خوش. آره: باران

  . ی مادرت ئه قهاین رنگ موردعلا: مازیار

  .دونم می. بله: باران

  . از عمو مازیار تشکر کن دخترم: سودا آی

  .) بوسد کند و او را می ش می بغل. رود باران به سوی مازیار می( 

  . ها رو برام خریدین  شما درد نکنه که این دست: باران

 خریده در گویی را که مازیار برایش عروسک سخن. نشیند رود روی پای بهرام می می( 

 ) .دست دارد
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31.  

  . )شود  در تاریکی از باندهای صحنه شنیده میبارانصدای آلما و ( 

  طور ئه باران؟ حال بابات چه: صدای آلما

  . وقتی خبر مرگ مامان رو شنید خیلی گریه کرد. خوب نیست: صدای باران

   .کنه تونم مازیار رو مجسم کنم که داره گریه می واقعا؟ نمی: صدای آلما

همیشه فکر می کردم این . جوری ندیده بودم وقت بابا رو این من هم هیچ: صدای باران

  . سرد باشه قدر خون تونه این طور می آدم چه

  

32.   

  )اتاق پذیرایی ( 

  . ت رو تلویزیون دوبله کرده ما دیدیم یکی دوتا از کارهای تازه: بهرام

  جا پخش شده؟ م از تلویزیون ایناون ه. سودا آیمن یه انیمیشن ساختم به اسم : مازیار

  . نه: بهرام

 ست با موهای خیلی فر، درست مثل  ی یه دختر شیش هفت ساله درباره: مازیار

هایی  ی خواب من همه. ت با اون دوچرخه. های خودت که برام تعریف کرده بودی گی بچه

 رو که ی خاطراتی که برام تعریف کردی رو هر چی  کردی، همه رو که برام تعریف می

  . یادم بود توی این مجموعه ساختم
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ولی جوری هم رفتار کن که بهرام ناراحت . سکوت کن. سودا آیتو لزومی ئه نداره حرف بزنی  :سودا آی

ش براش تنگ نشده باز هم یادت نره اون برادرش ئه و تو  قدر هم بگه دل هر چه. به هر حال برادرش ئه. نشه

اعتنایی بدترین نوع  یادت باشه بی. اعتنایی کن ش بی تت به با سکو. ند بزنخ سکوت کن ولی لب. ای یه غریبه

همین که . جا نشسته همین مردی که این. همین مرد. ت گفته بود این رو یه بار خودش به. خشونت ئه

  .ش وقت نتونستی درست بشناسی هیچ

  بینی؟ عجیب می: مازیار

شد بگم برادرم رو له کن، از این کاری که  روم نمی.  ش کن له. سکوت کن! سودا آیخیلی خوب ئه : بهرام

  .مازیار ازت یه سوال کرد! سودا آی؟ !سودا آیکجایی ! سودا آی .م حال کنی خوش داری می

  . م پیش مادرم بود حواس. ببخشید: سودا آی

  بینی؟ های عجیب می پرسیدم باز هم خواب: مازیار

  آره: سودا آی

  )سکوت ( 

  ی؟ازدواج کرد: بهرام 

  . با یه زن روس. آره: مازیار

  چرا با خودت نیاوردیش؟: بهرام

  . تونست از سر کارش مرخصی بگیره خواست بیاد  ولی نمی ش می خیلی دل: مازیار

   ست؟ کاره چه: بهرام

  . مثل خودم: مازیار

  ش چی ئه؟ اسم: بهرام



  ماه در آب
 محمد یعقوبی: نویسنده

850701 

52

  . الگا: مازیار

  .  اسم قشنگی ئه:سودا آی

  .  ئهاسم خیلی قشنگی. آره: بهرام

  . ش رو ببینین تون بخواد عکس  شاید دل: مازیار

  . آره: بهرام

  . ) آورد مازیار از کیف خود عکسی بیرون می( 

   ش نشون بدی؟ خوای عکس اون زن رو به واقعا می! قدر ابلهی مازیار تو چه: بهرام

  . )دهد مازیار عکس الگا را به بهرام می( 

  بچه هم دارین؟: بهرام

  . نه: مازیار

  

33.   

. گویی را که مازیار برایش خریده در دست دارد باران عروسک سخن. اتاق خواب باران( 

  .)دهد با دست عروسک را فشار می. کند عروسک را به مادربزرگ خود نزدیک می

  .I love you. I love you: گو عروسک سخن

  .سر و صدا نکن باران: آلما

  !خاله آلما: باران

  .م جان: آلما

  کنن؟ ها چرا ازدواج می آدم: باران
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  طور مگه؟  چه: آلما

  .خوام بدونم می: باران

  .ت بپرس از مامان: آلما

ها چرا ازدواج  آدم. دونم، آخه این هم شد جواب از مامان پرسیدم جواب داد نمی: باران

  کنن؟  می

  .فهمی چرا ده سال بعد خودت می: آلما

  . خوام الان بفهمم من می: باران

  .فهمی بزرگ بشی می. نی نیستداد توضیح: آلما

کنن چون  ها ازدواج می آدم! باران، خوشگل من؟  آلمادی چرا جواب بچه رو نمی! وا: لیلا

  .   ازدواج سنت پیغمبر ئه

  

34.    

  . )صدای باران در تاریکی از باندهای صدای صحنه( 

 دنیا آمدن باعث به. کنن ها چرا با هم ازدواج می هنوز هم نمی فهمم آدماما : صدای باران

طور باید به دنیا بیان؟  ها همین هیشکی هم نیست بگه برای چی آدم. شن های دیگه می آدم

شن  ها بیدار می شن؟ برای چی هر روز صبح آدم برای چی همون کارها تکرار می

رن سر کار؟ چه اتفاقی قرار ئه بیفته؟ پدرم انیمیشنی داره  شورن، می شون رو می صورت

رسن که دیگه باعث به دنیا اومدن کسی  ها به این نتیجه می آدم. ن ئهش همی که داستان
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رسه که دیگه هیچ  بالاخره روزی می. شه بعد آهسته آهسته از جمعیت زمین کم می. نشن

  . کار پدرم ئهینبه نظر من این بهتر. آدمی روی زمین نیست

  

35.   

  )اتاق پذیرایی ( 

شیم  حال می  اگه موافق باشی من و الگا خوشنهاد کنم ت پیش خواستم به اتفاقا می: مازیار

  . باران رو ببریم پیش خودمون

  )سکوت ( 

اگه بخوای همین حالا . العاده مهربونی ئه خوام بدونی که الگا زن فوق فقط می: مازیار

 ذهن بهرام حرفگوید چون  ی حرف خود را صامت می مازیار ادامه( ش زنگ  جا به تونم از این می

   ):شنویم را می

  !خواد مزخرف بگه؟ طور می این آدم همین! خدای من: بهرام

شه باران با   حال می:) ذهن بهرامحرفی حرف مازیار بلافاصله بعد از تمام شدن  ادامه( : مازیار

  .ما زندگی کنه

  . کنم بهتر ئه باران پیش خودم باشه این نظر لطف تو و الگا ست ولی فکر می: سودا آی

های خیلی  من گزارش. جا بزرگ بشه ی باران نیست که این  نفع آیندهفکر کنم به: مازیار

  .م ای دیده  العاده ناامیدکننده های مستند فوق فیلم. م جا خونده ی این تاریکی درباره

  . م جاها دیده ی اون ای درباره کننده های نگران من هم فیلم: سودا آی
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ی  من فقط خواستم بگم نگران آینده. نمجا دفاع ک خوام از فضای اون من اصلا نمی: مازیار

  . باران هستم

  . منظورت رو فهمیدم: سودا آی

  .تونیم از باران بخوایم خودش تصمیم بگیره اصلا اگه موافق باشی می: مازیار

  . لزومی هم نداره که بدونه. دونه تو پدرشی فراموش نکن که باران نمی: سودا آی

  . م باید اظهار نظر کنم  هم که پدرشش من ی لزوم فکر کنم درباره: مازیار

  . اون بچه ست. لزومی نداره از باران بخوایم تصمیم بگیره. نه: سودا آی

تون  کنم بهتر ئه فعلا به باران چیزی گفته نشه تا شما دو نفر مشکل من هم فکر می: بهرام

.  پدرشیبه هر حال ما صلاح رو در این دیدیم که به باران نگیم تو. رو با هم حل کنین

کنم شما دو نفر بشینید با  نهاد می الان پیش. خوره ش بگیم لطمه می فکر کردیم اگه الان به

  . حتی من هم پا می شم. هم حرف بزنید

  . جا باشی بهرام خواد تو هم این م می من دل: سودا آی

ش حتی به من  راست. این مشکل شما دو نفر ئه. ولی بهتر ئه که من هم نباشم: بهرام

  . توافق برسید شما باید با هم حرف بزنید و به . ربوط نیستم

  .)سکوت. گیرد ها فاصله می از آن( 

  برای چی برگشتی؟ برگشتی که آرامش ما رو به هم بزنی؟  : سودا آی

  

36.    

  .)ش برده است باران روی پای آلما خواب. شود بهرام وارد اتاق خواب باران می( 
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  جایی؟ نچی شد بهرام؟ تو چرا ای: آلما

  .دم تنها باشن با هم حرف بزنن ترجیح دا: بهرام

خبر رفت، حالا هم  خودش تصمیم گرفت بره، بی. نذار باران رو با خودش ببره: آلما

ش خودش تنهایی تصمیم  شه همه نمی. تصمیم گرفته برگرده باران رو با خودش ببره

  .بگیره

  . دم برهفرستا  بودم باران رو میسودا آیمن اگه جای : بهرام

   گفتی؟سودا آیاین رو به : آلما

  .نه: بهرام

  .کنه لابد چشم دیدن باران رو نداری فکر می. شه ت ناراحت می از دست. ها نگی: آلما

  کنه؟ کار می باران کجا ست؟ چه: بهرام

  .خوابیده: آلما

  . سوزه  میسودا آیم برای  دل: بهرام

  چرا؟: آلما

. ره ذاره می  رو میسودا آیش نره همین که بزرگ بشه اگه باران الان هم با پدر: بهرام

  . بینی حالا می. افته مثل روز برام روشن ئه که این اتفاق می

  از کجا مطمئنی؟: آلما

های  گی رفتارهاش من رو یاد بچه.  روسودا آیتر جنم مازیار رو داره تا  باران بیش: بهرام

  . انگار هیچ اتفاق مهمی نیفتادهاصلا . ببین چه راحت خوابیده. ندازه مازیار می
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37.  

  )اتاق پذیرایی ( 

  برای چی برگشتی؟ برگشتی که آرامش ما رو به هم بزنی؟  : سودا آی

من در . شنوم جا می ی این ای درباره کننده طور که گفتم من خبرهای نگران همین: مازیار

ام ازدواج کردی خب وقتی فهمیدم که با بهر. م که تو و باران رو با خودم ببرم واقع اومد

خب حالا  . ش بفهمم هیچ ارتباطی هم با کسی نداشتم که قبل. کردم اصلا فکرش رو هم نمی

  .فهمیدم باید برای سه تاتون کاری بکنم

باران هم فکر کنم بهتر ئه . من و بهرام مسلما نیازی نداریم کاری برامون بکنی: سودا آی

  . بزرگ شه خودش تصمیم بگیره

  . فکر کنم الان عصبانی هستی. ی باران حرف بزنیم  الان اصلا نباید دربارهشاید: مازیار

ش حرف بزنیم یا یه وقت  کنه الان درباره آره عصبانی هستم ولی فرق نمی: سودا آی

شم چون نمی فهمم آدمی که  هر زمانی که بخوایم صحبت کنیم من عصبانی می. دیگه

ره، چه طور  کنه می ومدنش نگذشته ول میش رو وقتی هنوز چند ماه از به دنیا ا بچه

خواد  گیره بیاد و بگه می کنه که تصمیم می این آدم پیش خودش چی فکر می... شه که می

  کاوم بدونم چرا همچین فکری به سرت زده؟ واقعا کنج. بچه رو با خودش ببره

جا  ی این ای درباره کننده طور که گفتم من خبرهای خیلی نگران خب همون: مازیار

دونستم تو با  خب من نمی. اصلا قصدم این بود که هر دوتون رو با خودم ببرم. شنوم می

  . بهرام ازدواج کردی
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  امیدوارم توقع نداشتی که من منتظرت مونده باشم؟ : سودا آی

  .کردم با بهرام ازدواج کنی بینی نمی ولی اصلا پیش. نه من همچین حرفی نزدم: مازیار

ت توضیح بدم چی شد  شه؟ منظورت این ئه که به  ئه که باورت نمیمنظورت این: سودا آی

  با برادرت ازدواج کردم؟

  .نه: مازیار

  خوای بدونی چی شد که برادرت تصمیم گرفت با من ازدواج کنه؟ شاید می: سودا آی

  . سودا آینه : مازیار

و بوده طور ممکن ئه برادرت با زنی که یه زمانی زن ت ولی تعجب کردی چه: سودا آی

  . ازدواج کرده

  .ی باران صحبت کنیم بهتر ئه درباره: مازیار

  گم؟ تعجب کردی درست می: سودا آی

  . آره تعجب کردم: مازیار

  .حتی ناراحت شدی: سودا آی

  . شاید حتی ناراحت شده باشم. دونم نمی: مازیار

باهاش ازدواج ظاهرا بهرام تصمیم گرفت با من ازدواج کنه ولی این من بودم که : سودا آی

  یادت ئه؟. ی تو بود این جمله. ها باید بخوان همیشه زن. کردم

  . آره یادم ئه: مازیار

  طور ئه؟ کنی همین هنوز هم فکر می: سودا آی
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  .آره: مازیار

ها در طول زمان  گفتی فقط احمق گرچه تو می. کنی کاملا درست فکر می: سودا آی

  . شه عقایدشون عوض نمی

  . من خوب یادت موندههای حرف: مازیار

بنابراین . گفتی طور رفتار کنم که تو می من سعی کردم همون. فقط یادم نمونده: سودا آی

  . م من بهرام رو انتخاب کرده. نهاد ازدواج بده م پیش تصمیم گرفتم بهرام به

  . ی باران حرف بزنیم حالا بهتر ئه درباره. سودا آیکار خوبی کردی : مازیار

قدر با هم فرق داشته  شه دو تا برادر این اصلا باورم نمی. ام آدم مسئولی ئهبهر: سودا آی

  . باشن

  ی باران حرف بزنیم؟ خوای درباره نمی: مازیار

گم موافق بردن باران نیستم چون تو رو  حرفی هم مونده که بزنیم؟ من می: سودا آی

. ت علاقه نشون نداد های که آدم عموش رو دوست داره ب شناسه حتی به اندازه  اصلا نمی

  . گم یه دختر باید پیش مادرش بزرگ بشه من می

من . دونی خودت خوب می. سودا آیکنم  وقت از طریق قانون اقدام نمی من هیچ: مازیار

قدر  وقتی می بینم این. ها متنفرم ذارم چون از دادگاه وقت پام رو توی دادگاه نمی هیچ

کنم ولی به روزی  ش تردید می نه حتی برای بردنت بمو ت قوی ئه که باران پیش خواستن

باران الان بچه ست متوجه نیست . به ده سال بعد فکر کن. فکر کن که باران بزرگ شده

. ولی ده سال بعد ممکن ئه از دست تو ناراحت بشه که این فرصت رو ازش دریغ کردی
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 شرایط خوبی براش اون جا. ها بعد شاید تو رو ملامت کنه چرا نذاشتی با من بیاد سال

کنین که هیچ  شماها دارین توی شرایطی زندگی می. ای نداره جا آینده این. مهیا ست

خب شاید شماها عادت کردین ولی لزومی نداره . شه تصور کرد ی خوبی براش نمی آینده

ش رو توی همچین  های زندگی اصلا خوب نیست اون بهترین سال. ها هم عادت کنن بچه

بنابراین اگه موافق باشی فقط برای . ین شرایط نامطلوبی زندگی کنهکشوری توی همچ

ت عوض شه و معلوم نیست من کی باز بیام ایران، اگه  که شاید یه مدت بعد تصمیم این

موافق باشی فردا من و باران بریم عکاسی یه عکس خانوادگی برای گذرنامه بگیریم که 

  .ش  با خودم ببرمتونمبت برگشت من  تصمیمم اگه  توی این یکی دوماهی که ایران

  گم؟ درست می. ت رو با اگه موافق باشی شروع کردی تو حرف: سودا آی

  . آره: مازیار

کنم و با  ت رو ستایش می فکری ی روشن کنم، من این روحیه من ازت تشکر می: سودا آی

  .گم نه من موافق نیستم ت می احترام خیلی خیلی زیاد به روحیه

  

38.   

  )رایی اتاق پذی( 

ت  شاید به نظر تو احمقانه باشه که بعد از ده سال بخوام بپرسم چرا رفتی؟ نامه: سودا آی

  . رو خوندم ولی بی سرو ته بود

  . مست بودم که نوشتم. یادم نیست چی نوشته بودم: مازیار
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امروز . خوردگی ئه نامه پر از خط. ش مست باشی زدم موقع نوشتن حدس می: سودا آی

نوشته بودی زن حامله موجود . ش که بیای پیداش کردم و یک بار دیگه خوندم قبل از این

آره برای مردهایی که موقع  ش رو به دنیا می وقتی هم یه زن بچه. ناپذیری ئه تحمل

ازدواج زنی مثل مادرشون انتخاب کرده بودند شاید زندگی با اون زن هنوز امیدوارکننده 

 با زنی مثل خواهرش ازدواج کنه زندگی با زنی که خواسته باشه ولی برای مردی که می

فقط یه مادر . کنه ش فکر می ناپذیر ئه چون اون زن فقط به بچه  به دنیا آورده تحمل بچه

وقت تو رو  ت رو خوندم شوکه شدم چون متوجه شدم هیچ وقتی اولین بار نامه. ئه

قدر احمقانه بود؟ ولی  ینواقعا دلایلی که باعث شد ما رو بذاری بری هم. نشناخته بودم

  .حال بودی شدیم خوش دار می که بچه  یادم ئه تو هم از این

  .نه، نبودم: مازیار

  .حال بودی خوب یادم ئه که خوش: سودا آی

کردم  حال بودی وانمود می که تو خوش خاطر این فقط به. کردم تظاهر می: مازیار

  . م حال خوش

  . تونستی به صراحت بگی نه کردی؟ می برای چی وانمود می: سودا آی

خواستی و  تو بچه می. تونه بگه نه مردی که نمی. دونم این نقطه ضعف من ئه می: مازیار

کردم این  فکر می. ت کنم خواستم ناراحت تونستم چون نمی ولی نمی. گفتم نه من باید می

یزی این تخصص من ئه که به دیگران حق بدم چ. حق تو ئه که بخوای بچه داشتی باشی

این . تونم خوام، تحمل کنم تحمل کنم تا جایی که حس کنم دیگه نمی رو بخوان که من نمی
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سکوت و تحمل تا جایی که وضعیت از حد توان من خارج . گی بود تخصص من از بچه

یک زمان خداحافظی با پدرم بود، بعد . بشه و من شروع کنم به خداحافظی کردن

های دوران   اومدم، بعد خداحافظی با دوستخداحافظی با شهری که توش به دنیا

  .م، بعد خداحافظی با کشورم م، بعد خداحافظی با زن مجردی

  

  

39.   

  )اتاق پذیرایی ( 

به حسابی که برام باز کرده بودی دست نزدم . ی بانکی مال تو ئه این دفترچه: سودا آی

 رسید گردی یه مدت پیش که خبر منتظر بودم روزی که برگردی مطمئن بودم برمی

ی سودی که توی این یازده  اومدی ایران، رفتم هر چی توی اون حساب بود به اضافه

ش رو ریختم به این  سال روش اومده رو برداشتم یه حساب به نام تو باز کردم همه

   . )دهد ی بانکی را به سوی او سرمی دفترچه( . حساب

ش دست بزنی حق  تی بهخواس اگه خودت نمی. این پول مال تو و باران بود: مازیار

  . نداشتی جای باران تصمیم بگیری

. م طور تربیت کرده باران رو هم همین. من به صدقه احتیاج نداشتم و ندارم: سودا آی

ی احمقانه و تحقیرآمیز رو  یادت باشه اگه یه روز خواستی الگا رو ترک کنی این شیوه

  .تکرار نکنی
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   تو از من متنفری؟سودا آی: مازیار

  خواستی بشنوی؟  همین رو می. آره: وداس آی

شه  ت خوب می کنی همین حالا من از این خونه برم بیرون حال اگه فکر می: مازیار

دونم چه کار باید بکنم چه رفتاری باید بکنم ولی اصلا  نمی. تونم همین حالا پا شم برم می

  . ) نودش زند ولی تماشاگر نمی مازیار همچنان دارد حرف می(  خوام ازم نمی

ت نیاز داشتم و  هایی که به شدت به ت داشتم حتی وقت همیشه هم دوست. ازت متنفر نیستم. نه: سودا آی

چون . قدر کودکی دونستم تو چه شدم چون می کردم بلافاصله پشیمون می ت می م نفرین نبودی و من توی دل

طور که خودت و مادرت برام  رو همونت  گی ای از بچه کنم چهره ت فکر می هر وقت به. خوای بزرگ شی نمی

شلوارک پات ئه و یه کیسه نون داغ توی . تابستون توی هوای شرجی شمال. کنم ساختین مجسم می

تو . کنه ت می یه سگ که ابروهاش زرد ئه دنبال. دویی که برگردی خونه کنار رودخونه داری می. هات دست

چون وقتی کلاس اول . ترسی ها می چون از سگ. بری توی آ ت حمله نکنه می که اون سگ به برای این

ت رو طرفش  ت پارس کرد مجبور شدی کیف دبستان بودی یه روز توی راه برگشت از مدرسه یه سگ ماده به

ی  تو کیف تازه. ها رو ترسوند  آدم حمله نکنه باید سگ  به که سگ پرت کنی چون شنیده بودی برای این

کردی  تو گریه می. کرد هاش به تو پارس می گ ماده بود که به خاطر تولهاون یه س. ت رو پرت کردی مدرسه

ت  رفتی خونه بابات تنبیه. خوام برم خونه هات ندارم فقط می گفتی آخه من که کاری به توله به اون سگ می

من اون . رفتی مدرسه تو تا آخر سال بدون کیف می. ای عرضه چون بی. کرد گفت دیگه کیف بی کیف

ت رو پشت اون  های درشت همیشه غمگین کنم، چشم ش مجسم می  کوچولوت رو همههای دست

کنم که با  ت رو مجسم می های درشت غمگین من چشم. های چوبی که خودت برام مجسم کردی نیمکت

شون سگی نیست  شون کیف مدرسه دارن چون توی راه خونه کنی که همه هات نگاه می حسرت به همکلاسی

کنی هر روز راه زیادی رو باید  فقط تویی که بیرون شهر زندگی می. کنن  شهر زندگی میشون توی چون همه
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م فروکش  هات رو به یاد آوردم و عصبانیت گی اختیار بچه م بی ت عصبانی شده هر وقت از دست. بری و بیای

کنم   مجسم میم دادی هایی که یه روز نشون کوچه ی کوچولوت توی اون کوچه پس تو رو با اون جثه.  کرده

ی  اون سگ، اون کیف تازه. وقت بزرگ نشدی کنم تو هیچ ری مدرسه برای همین فکر می که داری می

خوای باران رو ازم بگیری باورت  الان بعد از ده سال برگشتی می. وقت بزرگ بشی مدرسه نذاشتن تو هیچ

م نشون  ی وقتی عکس الگا رو بهقدر کوچولوی کنم تو چه با تعجب فکر می. گی زن داری م می کنم به نمی

قدر تمرین کردی تا بتونی هی  واقعا چه. نهاد بردن باران با خودت چینی که برسی به پیش دی و مقدمه می می

  * م بگی اگه موافق باشی؟ ت به توی حرف

  م؟ دی به این تابلو رو می: مازیار

  . )تابلوی تصویر ماه در آب است( 

  . آره: سودا آی

                                                 
که بازیگر نقش مازیار بداند چه کلماتی را  شنویم، برای این سودا را می های آی ای که ناگفته های مازیار از لحظه حرف •

  :  بزند باید لب
ای که با هم داشتیم برام عزیز بود چون اگه  من رفتم چون دوستت داشتم چون گذشته. متنفر باشی

ها  ای که به خاطر بچه یا به هر دلیل دیگه دارن سال  خیلی از زن و مردهای دیگهشدم مثل موندم می می
وقتی آدم گرفتار ) مکث . ( گن هر روز به هم دروغ می. کنن دیگر رو تحمل می زیر یه سقف هم

 ئه که یه  کنه این ش فکر می ترین نیازها ست، مثلا وقتی آدم به شدت گرسنه ست تنها چیزی که به ابتدایی
من اون آدم . تونه بکنه هیچ کار مهمی نمی. ای فکر کنه تونه به هیچ چیز دیگه لقمه غذا پیدا کنه بخوره، نمی

من فرار . کرد برای همین رفتم هنوز فکرم کار می. قدر گرسنه که فکرم کار نکنه گرسنه بودم ولی نه اون
ن، هر روز یکی دو ساعت تنهایی توی این چند روزی که برگشتم ایرا. رفتم که زندگی کنم.  رفتم نکردم،
ترین کاری که  ی ناراضی و رنجور مردم باعث شده هی به خودم بگم عاقلانه قیافه. ها قدم زدم خیابون

ها برای  آخه چرا زندگی توی این کشور باید این قدر سخت باشه که آدم. جا بود کردم دوری از این
اگه همین طور که به راحتی  به رفتن از این کشور باشن؟ ترین نیازهاشون ناگزیر برخورداری از ابتدایی

شد به همین راحتی از  جا به راحتی زندگی کرد، اگه می شه از شهری به شهر دیگه رفت و اون می
تو حتما با ) مکث ( موندن؟  ها توی این کشور می کشوری به کشور دیگه رفت چند درصد از این آدم

سودا  آی! گریه نکن آیسودا! سودا آی. کنم آره هستم انکار نمی. مگی من آدم خودخواهی هست خودت می
   .سودا من روببخش آی. دونم چی باید بگم من الان نمی...من
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  خونی؟  هم موقع نقاشی آواز میهنوز: مازیار

  جا؟   آی این بهرام می) مکث . ( آره: سودا آی 

  .)شود بهرام به آنان نزدیک می( 

  . گفتم شاید دور از ادب ئه برادرت تنها باشه. )  خیزد خودش برمی. ( بشین: سودا آی

  . خوای بری؟ بشین کجا می: بهرام

  .خوام برم یه کم روی تخت دراز بکشم می. کنه سرم درد می. تونم عزیزم نمی: سودا آی

 

40.   

  ت رو ول کنی بری؟ طور تونستی زن و بچه توچه! خدای من: بهرام

  . م؟ انگار از خدات بود شون کرده تو که خیلی نباید بدت اومده باشه من ول: مازیار

 گفت به داد می  بچه رو تحویل بابا میسودا آیخوب بود ! تو خیلی وقیحی! خداوندا: بهرام

  کرد؟ ش کنین، بعد می رفت با یه غریبه ازدواج می من چه، خودتون بزرگ

   سرم منت هم بذاری؟سودا آیخوای به خاطر ازدواج با  نکنه می: مازیار

من چون برادرت بودم باید در قبال . کاری آره، فکر کنم یه تشکر به من بده: بهرام

یادت ئه چه . ی تو بود شهاین کار همی. کردم مسئولیتی تو احساس مسئولیت می بی

ولی یه ماه نگذشت . قدر توی گوش مامان خوندی برات ارگ بخره قشقری به پا کردی چه

خواستم بابا به  من رفتم کلاس ارگ برای این که نمی. ای که ارگ رو انداختی یه گوشه

خواستی در حیاط رو رنگ بزنی،  یادت ئه می. خود ارگ خریدیم مامان غر بزنه بگه بی
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ش دادم چون مامان  ش کردی؟ من ادامه وع کردی به رنگ کردن یهو نصفه کاره ولشر

  ها یادت ئه؟ این. کنه نگران بود اگه بابا بیاد ببینه قشقرق به پا می

  اهمیتی یادم مونده باشه؟  چرا باید یه همچین چیزهای بی: مازیار

هامون فکر  ه خورده به بچگی یاون مغزت رو به کار بندازیاگه . اهمیت نیست اصلا بی: بهرام

. ت کمک کنم تونم به آد، اگه بخوای می ها یادت می کاری کنی کلی از این جور نصفه

  . تونم به یادت بیارم می

ها تو حسرت  تر وقت اگه لازم باشه شاید من هم بتونم به یادت بیارم که بیش: مازیار

کردم  در حیاط رو رنگ م وقتی من شروع  حتی مطمئن. خوردی های من رو می انتخاب

کردن تو خیلی حسرت خوردی چرا خودت زودتر به فکرت نرسید این کار رو بکنی برای 

  .   کردم حال شدی من رنگ کردن در رو نیمه کاره ول م خیلی خوش همین مطمئن

  کنی؟  رو با در حیاط مقایسه میسودا آیتو داری : بهرام

اگه قرار باشه .  کردی به شخم زدن گذشتهتو شروع. این کاری ئه که تو کردی: مازیار

  . مهم نیست...ها روشخم بزنیم من هم یادم ئه که گذشته

تو اصلا عوض نشدی، هنوز هم . ش یادم رفته بود بحث با تو بی فایده ست راست: بهرام

  . کنی کنن فقط تویی که درست فکر می کنی که انگار همه اشتباه می جوری رفتار می

. بندی خاص خودشون دارن شناسی یه تعریف و طبقه ی مثل تو توی روانهای آدم: مازیار

  .خوان هایی که همیشه انتخاب دیگران رو می آدم

  . آدم خوبی هستی. تو آدم بزرگی هستی. ببین اصلا حق با تو ئه: بهرام



  ماه در آب
 محمد یعقوبی: نویسنده

850701 

67

تونی  نمی. من نگفتم آدم بزرگی هستم، نگفتم آدم خوبی هستم ولی تو هم نیستی: مازیار

 اصلا گی وقتی با اون لحن متظاهرانه می.  ادعای بزرگی کنیسودا آیر ازدواج با خاط به

انگار داری صفات والایی رو که ، تو آدم خوبی هستی. تو آدم بزرگی هستی. حق با تو ئه

  .انگیز ئه این نفرت. کنی مندانه به دیگری هدیه می متعلق به تو ئه سخاوت

که  از این. خوام من ازت عذر می): گوید  ز خشم میبا لحنی بسیار آرام به دور ا( بهرام

از . خوام ت رو تنها گذاشتی فکر کردم نباید بذارم تنها باشن عذر می وقتی زن و بچه

  .خوام م عذر می ی تو رو بزرگ کرده ت رو بچه که بچه این

  .هنوز هم متظاهری. تو هم عوض نشدی: مازیار

 فرض کن همین حالا تحت تاثیر حرفی که زدی خوام متظاهر باشم، ولی دیگه نمی: بهرام

ت بگم تا به خودت و  کنی چی باید به فکر می. م بخوام عوض شم این که گفتی عوض نشده

کنی چی باید  م و دیگه آدم متظاهری نیستم؟ فکر می به خودم ثابت بشه من عوض شده

ن حالا من رو عوض گذاری هستی که همی قدر آدم تاثیر ت نشون بدم تو چه ت بگم تا به به

ت  ت بگم تا به خوام به کنی چی می فکر می. م جواب بده پرسم، به کردی؟ دارم از تو می

  خوام باشم؟ ثابت بشه دیگه متظاهر نیستم دیگه نمی

که ثابت کنی عوض شدی حرفی  برای این. خودت بگو. ای ندارم حدس بزنم علاقه: مازیار

  . خوای بزنی بزن رو که می

  .همین حالا برو. جا برو ایناز : بهرام

 

41.   
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آلما بالای سر او به . سودا روی تخت دراز کشیده آی. سودا و بهرام اتاق خواب آی( 

  .)پشتی تخت تکیه داده است

  . جا بمونه فکر کردم شب رو قرار ئه این: سودا آی

  . ش گفتم بره به. م من رفتار خوبی باهاش نکرد: بهرام

تنها عضو . م ولی اون برادرت ئه من یه غریبه. کردی اری میرفتدنباید باهاش ب: سودا آی

  .  تنها آدمی که توی این دنیا کاملا به تو نزدیک ئه. ت خانواده

  . م شده بود دونم چه نمی: بهرام

  . ش برو دنبال. هنوز هم دیر نشده بهرام: سودا آی

  . تونم نمی: بهرام

خیلی تحقیرآمیز . ای شده بودم  دیگهیه آدم. م من هم باهاش بد رفتار کرده: سودا آی

. کردم نباید باهاش تحقیرآمیز رفتار می. هام پر از نفرت بود صحبت. باهاش حرف زدم

خواد با خودش  باران رو می. دم خودخواه باشه ش حق می اون خودخواه ئه ولی من به

. ش دارم  م بمونه چون دوست خوام پیش کنه، ولی من می ش فکر می  ببره چون به آینده

از . کنم زنم ازش عذرخواهی می ش زنگ می فردا به. م ش گفتم نه چون من هم خودخواه به

  . کشم که باهاش درست رفتار نکردم خودم خجالت می

اون کار بدی کرد شما . ؟ اون باید خجالت بکشه!سودا آیکشی  برای چی خجالت می: آلما

. ر باید پیش مادرش بزرگ شهدخت. سودا آیتو کار درستی کردی . رو تنها گذاشت

  . )زند  صامت حرف میآلمااز این پس ( ش زنگ  لزومی نداره به
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   شه لطفا ساکت شی؟ ؟ میآلماشه لطفا حرف نزنی  می: سودا آی

 هستی؟ اون باید درک کنه هر دختری دوست داره با . )شنویم ش را می ادامه صحبت(  آلما

  . مادرش زندگی کنه

ه بگم من به خاطر مهر مادری مخالفت کردم اون باران رو با خودش دروغ ئه اگ: سودا آی

  . )زند  صامت حرف میسودا آیاز این پس ( . خواستم مخالفت کنم من مخالفت کردم چون می. ببره

دن که مادر باشین، مادر خوبی باشین چون چیزی به  به شما یاد می. عزیزم، مهر مادری یه توهم بزرگ ئه: بهرام

طور که چیزی به نام مهر برادری در فطرت ما مردها وجود  همون. ها وجود نداره ادری در فطرت شما زننام مهر م

   .نداره

  دی اصلا؟ من داری گوش می ): .شنویم ش را می ادامه صحبت ( سودا آی

  .م با تو ئه گوش. آره: بهرام

  . باید با هم حرف بزنیم: سودا آی

  . حرف بزنیم. باشه: بهرام

  .بهرام حرف بزنم خوام با ؟ میاتاق باران بخوابیری توی  می! آلما جان :سودا آی

  . ) رود  دارد میآلما( 

  ؟ آلماجا رو خاموش کنی شه برق این می: سودا آی

  . )کند  برق اتاق را خاموش میآلما( 

  

42.   

  ).شود شنیده میدر تاریکی از باندهای صدای صحنه صدای باران (  
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کی ئه که حتی یک :  اون روزش رو با یه سوال تموم کرده تمادرم یادداش: صدای باران

تونست همه چیز رو بذاره بره یه زندگی دیگه رو شروع  بار آرزو نکرده باشه کاش می

. ام بینم من هم مثل پدرم اهل خداحافظی خونم و می های مادرم رو دارم می کنه؟ یادداشت

م ئه خداحافظی  گفت عاشق  ری که میبعد با اولین پس. م با مادرم بود اولین خداحافظی

: گه خاله آلما می. بعد خداحافظی با پدرم. بعد با کشوری که توش به دنیا اومدم. کردم

ها  گه آدم دایی آروین هم می. رن هایی که می مونن، آدم هایی که می آدم: ن ها دو دسته آدم

. رن  دنبال رویاشون میهایی که کنن، آدم هایی که به رویاشون خیانت می آدم:ن دو دسته

هایی که به ماه بالای سرشون خیره  آدم. ن  ها دو دسته گفت آدم  هم میسودا آیمادرم 

  . هایی که به ماه توی آب شدن و آدم

 پایان

1385 

  

 در تئاتر شهر، سالن سایه به مدت بیست و 1385نامه نخستین بار در مهرماه  این نمایش

  . یک روز اجرا شد

ها با دیواری ده سانتی از  و تفکیک این اتاقبه چهار قسمت تقسیم شده در اجرا صحنه 

از دید ( اتاق خواب آیسودا و بهرام جلو راست صحنه . کف صحنه مشخص شده بود

اتاق خواب باران ته صحنه سمت راست . و پذیرایی جلو سمت چپ صحنه بود) تماشاگر

جود داشت که لیلا مادر آیسودا هر از های آهنی و ها بالکنی با میله بود و بین اتاق خواب
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گاه آن جا روی صندلی رو به دیوار سمت راست صحنه و در واقع گویی به کوچه نگاه 

در ته . ی نقاشی در ته صحنه سمت چپ در اتاق پذیرایی قرار داشت یک سه پایه. کرد می

  .شد صحنه دیواری قرار داشت که چند تابلو از آیسودا روی آن دیده می

  منوچهر شجاع: صحنهطراح 

  الهام خداوردی: دستیار کارگردان

  فرانک کلانتر، سامان پورسلیمانی: مدیران صحنه

 ناهید مسلمی، سعید چنگیزیان، آیلین کیخایی، روژین صدرزاده، ،آیدا کیخایی: بازیگران
 زاده، امیر حسین حسینی، علی سرابی، شیوا ابراهیمی فهمیه امن
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